


»یوبال باند« گروه فرهنگی و هنری مسیحیان ایرانی و فارسی‌زبان می‌باشد.
ــال  ــا ارس ــرای م ــمیرنا ب ــه اس ــرای درج در مجل ــود را ب ــهادت‌های خ ــته و ش ــب، دلنوش ــالات، مطال مق
ــران  ــد. ناش ــه می‌باش ــه مجل ــات تحریری ــا هی ــالات ب ــردن مق ــه ک ــش و خلاص ــار ویرای ــد. اختی فرمایی
ــا  ــر و ی ــان دیگ ــاها، ادی ــه کلیس ــز ب ــب اهانت‌آمی ــاوی مطال ــه ح ــی ک ــالات و نکات ــه از درج مق مجل
گروه‌هــای سیاســی باشــد، معذورنــد. مقــالات منــدرج در ایــن مجلــه الزامــاً نظریــه ناشــران مجلــه یــا 
موسســه‌ی یوبــال بانــد نیســت. کلیــه حقــوق مربــوط بــه آثــار نوشــتاری و گرافیکــی و دیگــر محتویــات 
ایــن مجلــه بــه طــور کامــل متعلــق بــه گــروه یوبــال بانــد می‌باشــد، و هــر گونــه اســتفاده بــدون مجــوز 

کتبی از طرف مدیر مسئول، غیر قانونی و قابل پیگیری می‌باشد.
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در آغاز خدا آسمان‌ها و زمین را آفرید...

خدا گفت: »روشنایی باشد« و روشنایی شد...

ـــر  ـــری او هـــر روزه ب ـــد، گذشـــت و رهب ـــد »اســـمیرنا« را نامی ســـه ســـال از روزی کـــه خداون

ـــده شـــد. ـــه طلبی ـــه کلم ـــه ب ـــه رج و کلم ـــرگ و رج ب ـــه ب ـــرگ ب ب

ـــه  ـــد ب ـــتیم و خداون ـــی نگرس ـــایی محل ـــرای کلیس ـــی ب ـــه‌ای محل ـــه مجل ـــای نخســـت ب روزه

ـــان  ـــد و در هم ـــون ش ـــا را رهنم ـــداری در او م ـــت و پای ـــدرت، هدای ـــه و ق ـــه‌ای ماهیان مجل

ـــتیم. ـــیدیم و نگاش ـــدرت او را چش ـــوزاد ق ـــن ن ـــن ای ـــا گرفت ـــت در پ ـــای نخس ماه‌ه

ـــم؛  ـــان آوردی ـــده، ایم ـــاده ش ـــام نه ـــه ن ـــتر ب ـــتر و بیش ـــت بیش ـــه گذش ـــاه ک ـــر روز و م ه

ـــم.  ـــده شـــد از او آگاه اســـت و در او ثروتمندی ـــرد و زن ـــه مُ ـــه آنک »اســـمیرنا«، اســـمیرنایی ک

ـــراه  ـــود هم ـــا خ ـــا را ب ـــت و م ـــر اس ـــا خب ـــان ب ـــر ضعف‌م ـــج و ه ـــختی و رن ـــر س ـــه از ه او ک

ـــاخت. ـــد س خواه

ـــتیم.  ـــد بایس ـــا امی ـــدار و ب ـــو پای ـــنویم و در ت ـــت بش ـــا صدای ـــاز ت ـــنوا س ـــان را ش گوش‌هایم

او ایـــن زمیـــن بی‌شـــکل و خالـــی را پـُــر خواهـــد ســـاخت تـــا هـــر روزه شـــبیه‌تر بـــه 

ـــیم. ـــدای او باش اراده او و ص

باشـــد آنکـــه گـــوش دارد بشـــنود کـــه روح بـــه کلیســـاها چـــه می‌گویـــد و هـــر کـــه 

غالـــب آیـــد از مـــرگ دوم گزنـــد نخواهـــد دیـــد.

                                    برگرفته شده از کتاب پیدایش و کتاب مکاشفه

کتاب اول و آخر

                                                  امید سبوکی



توسط  کلیساها  و  مسیحیان  بر  جفا  گرفتن  شدت 

کلیسا در  کودک   11 شدن  دستگیر  و  چین  حکومت 

به گزارش محبت نیوز بیش از یک دهه است که جفا بر مسیحیان در 

سازمان دیده‌بان حقوق بشر در چین مطرح شده است. به گفته رهبر 

زمان  در  بر مسیحیان  و شکنجه  بنور( جفا  )گری  انجیلی  کلیسای 

ریاست جمهوری )شی جین پینگ( شدت یافته است. چندی پیش 

حدود ۵۰ نفر از اعضای یک کلیسا که یازده نفر آنها کودک بودند در 

شهر چنگدو دستگیر شدند. اواخر دسامبر، پلیس امنیت یک کلیسا را 

تعطیل کرد و ۱۶۰ نفر از اعضای آن دستگیر شدند که متاسفانه این 

بار از ضرب و شتم جدی اعضای این کلیسا گزارش داده شده است.

در صفحه فیسبوک این کلیسا اینطور نوشته شده که ساعت ۸ شب 

تعدادی از اعضا در روز شبات دستگیر شدند که ۱۱ نفر آنها کودک 

این  از  برخی  است.  ماهه  دو  طفل  یک  آنها  کوچکترین  می‌باشند. 

کودکان برای ساعت‌ها گرسنه و تشنه نگاه داشته شدند و این شرایط 

تا 6 صبح ادامه داشت.

حدود ۶۰ میلیون مسیحی در چین زندگی می‌کنند که بسیاری از 

رژیم  بئور  به گفته گری  دارند.  آنان در کلیساهای خانگی عضویت 

»شی  می‌داند.  دولت  برای  خطری  را  مسیحیان  چین  کمونیستی 

جین پینگ« شرایط را برای مسیحیان سخت‌تر کرده است. حکومت 

چین برای مسیحیان این کشور برنامه بلند مدت پنج ساله بودیسم و 

کنفوسیوس‌گرایی طراحی کرده تا هم کلیساهای خانگی را شناسایی 

و هم عقاید مسیحیان را عوض کند. دولت حتی دسترسی به کتاب 

مقدس آنلاین را نیز محدود کرده است.

تبلیغات اسلامی برای اعتکاف و نفی کردن

 کلیساها در ایران

بر طبق گزارشی که محبت نیوز منتشر کرد، به گفته نماینده ولایت 

باید  امام جمعه قزوین »شیخ عبدالکریم عابدینی«، اعتکاف  فقیه و 

نشینی  کلیسا  مانند  وگرنه  باشد  داشته  روزمره هماهنگی  با مسائل 

می‌باشد!

فرا رسیدن نوروز همزمان است با ایام اعتکاف در ایران. یکی از آداب 

دین اسلام که فرد مسلمان مدتی را در مسجد خلوت می‌کند و خدای 

خود را عبادت می‌کند و تبلیغ این نوع آداب توسط نهادهای دینی 

مخصوصاً در بین جوانان بیشتر شده است؛ حتی رسانه‌ها خبرنگاران 

پوشش  را  مراسم  این  و  می‌کنند  اعزام  مساجد  این  به  را  خودشان 

می‌دهند. تعدادی از جوانان کارهای خود را رها می‌کنند در مسجد 

گرد هم می‌آیند و بدون هیچ هدفی در آنجا اقامت می‌کنند.

در   1397 اسفند   29 درسخنرانی  عابیدنی«  عبدالکریم  »شیخ 

مسجدالنبی گفت که اعتکاف باید به روز، و با کل اتفاقات دنیا گره 

از نماز و حضور در مراسم مذهبی ما  خورده باشد؛ در اعتکاف غیر 

نیز می‌بایست با مسائل روز دنیا هماهنگ باشیم. وی گفت در زمان 

در  را  زیادی  مدت  آنها  مریم،  حضرت  حتی  و  اسماعیل  و  ابراهیم 

از  قبل  اعتکاف  و  را عبادت می‌کرده‌اند  اعتکاف می‌گذراندند و خدا 

دوران یهودیت و مسیحیت نیز وجود داشته و انجام می‌شده است.

او اعتکاف را اینطور تعریف کرد: اعتکاف یعنی »ولایت« و گوشْ به 

فرمانِ ولایت فقیه )علی خامنه‎ای( بودن! نماینده ولی فقیه خطاب به 

حاضرین در مسجد گفت که »اگر با حضور در اعتکاف فقط بدنبال 

بیان ذکر و دعا و نماز باشیم بدون اینکه به کلام ولایت گوش کنیم 

و  فرمان  به  گوش  است  لازم  حقیقی  معتکف  یک  ندارد؛  فایده‌ای 

کلام رهبر خود باشد.« درست نقطه مخالف خواست و کلام خدا که 

می‌خواهد فرزندانش تنها به صدای او گوش دهند چرا که تنها اوست 

نیکوی حقیقی.

از یک  قزوین  امام جمعه  منجمله  ایران  منبرهای  و  تریبون‌ها  تمام 

و  اسلامی  هویت جمهوری  آن  و  می‎شوند،  تغذیه  فکری  آبشخوریِ 

هیچ  یا  و  ما  »یا  که  می‎کنند  تبلیغ  را  این  و  است  اسلامِ حکومتی 

کس«!

بیایید دعا کنیم برای رهبران ایران بلکه قلب و روحشان لمس شود 

و به خواست و اراده نیکوی خدای زنده و حقیقی پی ببرند و در نام 

نیکویی  بازگشته  و  شوند  معترف  خود  اشتباه  راه  به  مسیح  عیسی 

خداوند زنده را سرلوحه هدف و کار خود قرار دهند؛ آمین.

به  صوفیه(  سنت  )کلیسا  ایاصوفیه  موزه  تبدیل  زمان 

مسجد فرا رسیده است!!!

انتخابات  آستانه  در  ترکیه  جمهوری  رئیس  اردوغان  طیب  رجب 

شهرداری‌های ترکیه گفت که تبدیل این مکان به موزه »یک اشتباه 

بزرگ« بوده است.

تلویزیونی  مصاحبه  یک  جریان  در  اردوغان  یورونیوز،  گزارش  به 

گفت که عنوان موزه از اسم این بنای تاریخی حذف خواهد شد و ما 

ایاصوفیه را یک مسجد خواهیم نامید. او افزود که تقاضا برای تبدیل 

این بنای تاریخی به یک مسجد از سوی مردم وجود دارد و او بعد 

از برگزاری انتخابات محلی این موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهد.

باستانی  کلیسای  یک  شده  واقع  بسفر  تنگه  ورودی  در  که  بنا  این 

بوده که در قرن ششم ساخته شده است و در قرن پانزدهم در دوران 

امپراطوری عثمانی به مسجد تبدیل شد.

دهه  در  آتاتورک  کمال  مصطفی  لائیک  رژیم  دوران  در  بنا  این 

فعالیت‌هایی  دلیل  به  تاریخی  بنای  این  شد.  بدل  موزه  به   ۱۹۳۰

چون برگزاری جلسات قرآن و برگزاری نماز جماعت، همواره میان 

مسیحیان و مسلمانان موضوع مناقشه بوده است.

به  می‌تواند  ترکیه  سوی  از  اقدامی  چنین  نیوز  محبت  گزارش  به 

احتمال زیاد خشم مسیحیان ارتدکس را شعله ورد کند و تنش بین 

ترکیه و یونان را افزایش دهد که بارها در مورد به چالش کشیدن 

وضعیت کنونی ایاصوفیه هشدار داده است. بنای ایاصوفیه که در بین 

مسیحیان با عنوان »سنت صوفیه« شناخته می‌شود یکی از بناهای 

نمادین گذشته ارتدوکس استانبول محسوب می‌شود.

این بنای تاریخی اکنون بعنوان میراث جهانی یونسکو شناخته می 

از  بازدید  یا  و  تفکر  مدیتیشن،  برای  نفر  میلیون‌ها  و هر سال  شود 

معماری این بنا به استانبول سفر می کنند. به نظر می‌رسد که اگر 

قصد اردوغان برای این تغییر جدی باشد در مرحله نخست با مخالفت 

یونسکو مواجه شود.

ادامه دارد و هر روزه  تبدیل و تخریب کلیساها در ترکیه همچنان 

شاهد اتفاقات و خبرهایی از این قبل هستیم؛ به هر حال چیزی که 

برای ما مسیحیان پر واضح می‌باشد این است که کلیسا ساختمان 

ایمانداران تشکیل  از  بلکه کلیسا سنگ‌های زنده‌ای‌ست که  نیست، 

می‌شود و بنا و شالوده آن خداوند عیسی مسیح است. هر چقدر هم 

به  بناهای ساختمانی و کلیساها تبدیل و تخریب شوند شالوده  که 

قوت خود نیز باقی‌ست تا زمان ظهور شاه جلال...



ــد و  ــان رســم شــاگردی؛ شــادی خداون ــر همراه درودی بیکــران ب

هدایــت او در ماموریتــی کــه بــه شــما ســپرده شــده اســت جــاری 

بــاد.

ــک  ــه ت ــک ب ــرای ت ــد ب ــم خداون ــب و کار عظی ــرای صلی ــکر ب ش

ــرای قیــام او از مــردگان و مهیــا ســاختن ایــن  انســان‌ها و شــکر ب

ــاره. ــاط دوب راه و ارتب

ــکار  ــا آش ــر م ــود را ب ــد خ ــت بی‌مانن ــا محب ــیر جُلجُت ــر مس او ب

ــام  ــت و قی ــود گرف ــر خ ــب ب ــا را روی صلی ــان م ــاخت و گناه س

ــان‌ها  ــرای انس ــدر را ب ــاره پ ــیدن دوب ــوش کش ــت در آغ او فرص

فراهــم ســاخت. او قیــام کــرد و اولیــن ماموریــت خــود را بــر مریــم 

مجدلیــه و شــاگردان نهــاد تــا ایــن مــژده و خبــر خــوش را بــه همــه 

ــاط جهــان برســانند. نق

ــن و شــما  ــه م ــی ب ــل مت ــاب از انجی ــن ب ــه در آخری ــی ک ماموریت

ــازید...« ــاگرد س ــا را ش ــد قوم‌ه ــد »بروی ــپرده ش س

ــام  ــاندن پی ــن« و رس ــرون رفت ــای »بی ــه معن ــت ب ــه ماموری کلم

ــان  ــه جهانی ــم ب ــض می‌یابی ــه در فی ــی ک ــل و فرصت ــوش انجی خ

اســت. کاری کــه شــاگردان از همــان ابتــدا پــس از دریافــت 

ــن  ــه ای ــروز ک ــه ام ــا ب ــد ت ــام داده‌ان ــع انج ــدس و آن مداف روح‌الق

ماموریــت بــه مــن و شــما، یعنــی شــاگردان امــروزه مســیح ســپرده 

ــه دارد. ــد و ادام ش

ــکار  ــا آش ــر م ــد را ب ــب خداون ــاً قل ــام اراده او عمیق ــت و انج خدم

می‌کنــد چــرا کــه خواســت او ایــن اســت کــه همــه توبــه کننــد و 

ــوند. ــاهی او وارد ش در پادش

نامــه و رســاله بــه کولســیان، قلــب خــدا بــر ایــن ماموریــت را بــرای 

مــا بازگــو می‌کنــد. جامعــه و کلیســایی کــه مســیح را شــناخته‌اند 

ــر  ــناخت عمیق‌ت ــرای ش ــون ب ــد و اکن ــل می‌کنن ــیح عم و در مس

مســیح و آشــکار ســازی زیبایی‌هــای او بوســیله شــاگردان و 

ــن کلیســا می‌نویســد. ــه ای ــس ب ــن، پول خادمی

ــا و  ــود، اعض ــده ب ــا را ندی ــن کلیس ــاً ای ــه اص ــولی ک ــر و رس رهب

افــراد آن را نمی‌شــناخت و بــه وســیله اپافــرس کــه در ایــن کلیســا 

خدمــت می‌کنــد از حــال ایــن مــردم باخبــر شــده اســت و دســت 

ــرد. ــم می‌ب ــه قل ــن راه ب ــه ای ــا در ادام ــه تشــویق آنه ب

ــن  ــد در ای ــم خداون ــنیدن کار عظی ــود و از ش ــدان ب ــس در زن پول

ــذت و  ــود. ل ــرم می‌ش ــان دلگ ــد آن ــته و از رش ــاد گش ــا ش کلیس

خوشــحالی پولــس در ایــن نامــه بســیار ملمــوس اســت و دلگرمــی 

او از بشــارت‌ها و انجــام ماموریــت مســیح بوســیله ایــن افــراد مــا را 

نیــز بــه وجــد مــی‌آورد.

دنیــا و جهــان مبشــرین را بــه تبلیــغ مســیح می‌شناســند، در حالــی 

کــه ایــن بشــارت اســت. تبلیــغ می‌توانــد بــرای چیــزی باشــد کــه 

نمی‌شناســیم و فقــط بــرای دریافــت مــزدی آن را تبلیــغ می‌کنیــم 

در حالــی کــه بشــارت وظیفــه نیســت بلکــه بــر بــاوری تکیــه دارد 

ــن  ــت ای ــر خــوش و دریاف ــن خب ــام ای ــه اع ــا را ب ــه از درون، م ک

نجــات بــرای همــگان مشــتعل می‌ســازد. بشــارت فقــط یــک عمــل 

و کار انجــام دادنــی نیســت بلکــه زندگــی یــک ایمانــدار فریــادی از 

کار مســیح در اوســت و نــوری کــه جهانیــان مســیح را بشناســند و 

بــه طــرف او روی برگرداننــد.

ــا  ــد ت ــا باش ــک از م ــر ی ــرای ه ــروعی ب ــه ش ــد نقط ــروز می‌توان ام

ــان راه  ــود و چن ــاری ش ــا ج ــی م ــر زندگ ــد ب ــور خداون ــم ن بطلبی

ــرای او قــدم  ــدون تــرس و شــک، ب ــان ســازد بلکــه ب ــر مــا تاب را ب

برداریــم و بطــرف ماموریــت عظیــم او بدویــم. شــعله‌های اشــتیاق و 

اعــام ایــن نجــات می‌توانــد امــروز بــار دیگــر بــر مــا جــاری شــود 

و زندگــی مــا را در برگیــرد و نــور مســیح بــر مــا، مهتابــی درخشــان 

ــا  ــور او را در م ــان ن ــا جه ــد ت ــل گردان ــا را تبدی ــا بســازد و م از م

ببیننــد، هــر زانویــی خــم شــود و هــر زبانــی اقــرار کنــد کــه عیســی 

خداونــد زنــده و منجــی ماســت؛ آمیــن.

                                                        امید سبوکی

 »بروید قوم‌ها را شاگرد سازید...«



سالم بـه همـه خواننـدگان عزیـز مجلـه اسـمیرنا. خوش 

آمدیـد بـه خانـواده‌ای زیـر صلیب.

شـکرگزار خداوند هسـتیم که بـار دیگر فرصتی فراهم شـد 

تـا بـا زوجـی عزیز کـه در خدمـت خداوند کوشـا هسـتند 

گفتگویـی داشـته باشـیم و کارهـای بـزرگ خداونـد را در 

زندگـی و خدمت ایـن عزیزان با شـما به اشـتراک بگذاریم.

سالم بـر شـما، لطفـاً خودتـان را بـرای خواننـدگان مجله 

کنید؟ معرفـی 

سالم مـن یاشـار هسـتم و همسـرم المیـرا، خادمیـن خداوندمـان 

عیسـی مسـیح؛ می‌خـوام قبـل از شـروع٬ اول دعـا کنم بـرای تمامی 

فارسـی زبان‌هـا.

خداونـدم شـکرگزار تـو هسـتم بـرای این لحظـه که فیض تو شـامل 

شـد تـا امـروز بتونـم شـهادت خـودم رو بـه گـوش فارسـی‌زبان‌ها 

برسـونم، خداونـدم اتفاقاتـی کـه در ایـن روزهـا داره بـرای ایرانی‌هـا 

می‌افتـه، بـرای ایـن سـرزمین، سـرزمینی که سالیانی‌سـت خشـکی 

و لعنـت در اون بیـداد می‌کنـه و حـالا سـیل شـمال و جنـوب رو 

فـرا گرفتـه و هـر لحظـه عرصـه رو بـرای زندگـی ایرانی‌هـا تنگ‌تـر 

و تنگ‌تـر می‌کنـه؛ امـروز می‌خـوام دعـا کنـم تـا دسـت شـریر از 

ایـن قـوم و ایـن سـرزمین کوتـاه باشـه و هدایـت و برکت تـو دوباره 

بـر ایـن سـرزمین باشـه تـا یـک بـار دیگـه ایـران و ایرانـی هویـت 

خـودش رو پیـدا کنـه، هویتـی کـه تـو خداونـدم همانطور کـه به ما 

برگردونـدی، همانطـور کـه امـروز مـا رو بـه نـام خونـدی و فرزندان 

خـودت نامیـدی و امـروز اینجـا قرار گرفتیـم و می‌خوام تـک به تک 

فرزنـدان گمشـده‌ات در ایـران- فرقـی نمی‌کنـه افغانی و یـا تاجیک، 

هـر جـا خداونـدم- فارسـی‌زبان‌ها همگـی هویتشـان رو در تـو پیـدا 

کننـد، در نـام عیسـی مسـیح امـروز و ایـن گفتگـو رو بـه حضـورت 

میاریم و در نام عیسـی مسـیح به دسـتان خودت می‌سـپاریم، باشـد 

کـه هـر کلامـی از دهان مـا گفته می‌شـود از تو سرمنشـاء بگیرد، در 

نـام عیسـی مسـیح؛ آمین.

آمیـن، ممنون بـرای این دعای زیبـا، خداوند به شـما برکت 

بده. چطور شـد که به عیسـی مسـیح ایمـان آوردیـد. لطفاً 

بـا گفتن شـهادتون  به ما و خواننـدگان مجلـه برکت بدید.

یاشـار: شـهادتم رو اگـر بخـوام کوتـاه بگـم دوره‌ای بود در کـه ایران 

گناه‌هـای  در  خیلی‌هـا  مثـل  می‌‌کنـم  فکـر  می‌کردیـم.  زندگـی 

خـودم گـم شـده بـودم و مفهوم گنـاه رو از مـن دزدیده بودنـد. فکر 

می‌کـردم خیلـی دارم عالـی زندگـی می‌کنـم و خیلی خوب هسـتم، 

حتـی بعضـی وقت‌هـا فکـر می‌کـردم عالیـه و همـه چـی داره خوب 

پیـش میـره. گناه‌هایـی کـه انجـام مـی‌دادم رو فکر می‌کـردم خیلی 

از آنهـا حـق من هسـت و شـاید مفهوم گنـاه رو از دسـت داده بودم. 

ولـی سال‌هاسـت بشـارت عیسـی مسـیح رو گرفتـم از داخـل ایـران 

تـا بـه ترکیـه تـا زمانی که وارد کلیسـا شـدم اونجـا با کلمه‌ای آشـنا 

شـدم کـه حـرف دل مـن و زد و گفـت دیگـر همشـکل ایـن عصـر 

مشـو؛ همیشـه در زندگیـم خیلـی جنگیـده بـودم، خیلـی وقت‌ها به 

خاطـر شـکل ظاهـری و بـه خاطـر تنـوع طلبی که داشـتم همیشـه 

سـعی می‌کـردم خـودم رو طـور دیگـری نسـبت بـه جامعـه نشـون 

بـدم. همیشـه مـورد توجه همه قـرار می‌گرفتـم و همیشـه هم مورد 

قضـاوت همـه بـودم ولی بـه همـه می‌گفتم دوسـت ندارم همشـکل 

این عصر بشـم. دوسـت ندارم شـبیه کسـی دیگری باشـم. وقتی که  

در کلام خـدا بـا ایـن واژه آشـنا شـدم )کـه دیگر همشـکل این عصر 

مشـوید( متوجـه شـدم کـه خداونـد بـرای هر کـدام از مـا تک‌به‌تک 

هویتـی رو در نظـر داره و هـر کـدام مـا رو به نـام خونـده و هنگامی 

کـه بـا آیـه دیگـری آشـنا شـدم کـه خـدا در کلام می‌گه من پشـت 

در قلب شـما ایسـتاده‌ام و در رو می‌کوبم؛ همیشـه یکی از شـعارهای 

مـن ایـن آیه بود حتـی زمانی که مسـیح رو نمی‌شـناختم و کلامش 

رو نخونـده بـودم. ولـی انـگار ایـن دو تـا جملـه از کلام در قلـب من 

گذاشـته شـده بـود و ایـن رو متوجـه شـدم واقعـاْ کلام در قلـب مـا 

گذاشـته شـده، ولـی شـیطان اومـده یـک پـرده کشـیده روی این‌ها 

تـا مـا هویتمـون رو گم کنیم و مثل پسـر گمشـده در لوقـا 15 بریم 

نبایـد  و سـالیانی رو در خوکدانی‌هـا، گناه‌هـا  و در جاهایـی کـه 

باشـیم سـپری کنیـم، اون ارثی رو که داریم از دسـت بدیـم و دوباره 

برگردیـم پیـش پـدر و اینطـور شـد کـه سـالیان سـال از کودکـی‌ام 

شـاید گم شـده بـودم، بـه خاطر منطقـه جغرافیایـی و اینکـه اجباراً 

مسـلمان بـه دنیـا اومدم ایـن هویت از من دزدیده شـد، ولـی در نام 

عیسـی مسـیح وقتی با کلیسـا آشـنا شـدم و واردش شـدم از همان 

روز اول قلبـم لمـس شـد و با تمام شـفاهایی که گرفتـم امروز خادم 

عیسـی مسـیح هسـتم و در خدمت شـما هسـتم.

خـدا رو شـکر. برامـون بگیـد در آن زمان عیسـی مسـیح 

بـرای شـما کـی بـود و الان کی هسـت؟

شـناخت خاصی از مسـیح نداشـتم و حتی وقتی که وارد کلیسا شدم 

با واژه‌ای گه می‌گفتند پسـر خداسـت همیشـه یکم مشـکل داشـتم 

و سـعی می‌کـردم در سـرودها ایـن قسـمت رو نخونـم ولـی خداوند 

زنـده اسـت و بـا هر کسـی به نحـوی صحبـت می‌کنـه. همانطور که 

اثـر انگشـت‌های مـا تـک بـه تـک فـرق می‌کنه، بـرای هـر فرزندش 

صحبتـی داره و اراده‌ای داره کـه قـراره اتفـاق بیافته و می‌دونه 

فرزنـداش چـه ضعف‌هایـی و چـه قوت‌هایـی دارنـد 

و هنـر دسـت خـودش هسـتیم. بـا مـن هـم 

می‌دونسـت بایـد چطـوری صحبـت بکنه. 

همونطـور کـه اومـد جلـو و قلـب مـن 

رو لمـس کـرد و مـن رو کشـید و 

آورد  و  آورد  و  آورد،  کلیسـا  بـه 

تـا جایی کـه بالاخـره فهمیدم 

کـه عیسـی مسـیح خداونده، 

نجـات دهنـده من هسـت و 

بـا کارهایـی کـه در زندگی 

مـن کـرد و شـفاهایی کـه 

خـدای  کـه  فهمیـدم  داد 

حقیقـت  اون  و  حقیقـی 

اصلی عیسـی مسـیح است.

بسـیار عالـی؛‌ خواهـر المیـرا عزیـز برای شـما چطـور بود؟ 

شـما هم شـهادتون را بـا مـا در میـان بگذارید.

مـن هـم بـه نوبـه خـودم سالم می‌کنم بـه خواننـدگان عزیـز مجله 

اسـمیرنا و برکـت و شـالوم خـدا رو بـه تک تک شـما اعالم می‌کنم. 

خوشـحالم کـه اینجا هسـتم و این فیـض رو دارم که در این قسـمت 

مشـارکت داشـته باشـم. باشـه که خداوند ذهن مـن رو متمرکز کنه 

روی هـدف و اراده خودش بـرای گفتن.

وقتـی که همسـر من مسـیح و انجیل و کلام خـدا رو وارد زندگیمون 

کـرد مـن خیلـی باهـاش مخالفـت کـردم و بهـش گفتم اینطـور که 

پیـش مـی‌ره راه مـن و تـو جداسـت. بـا اینکـه مـا سـالیانی بـود بـا 

هـم بودیـم؛ ۱۱سـال از زندگیمون می‌گذشـت و هیچ چیز نتونسـته 

بـود مـا رو جـدا کنـه و در سـختی‌ها و مریضی‌هـا همیشـه کنـار 

هـم بودیـم، ولـی انـگار ایـن حالتـی کـه درون مـن پیـدا شـده بود 

الان جداسـت.  بـا همسـرت  تـو  راه  بگـه  یـه چیـزی می‌خواسـت 

بـه مسـیح ایمـان آورده ایمـان تـو رو ازت مـی‌دزده و یـک طـوری 

احسـاس می‌کـردم بـه ایمـان مـن حملـه شـده و خـودم رو برتـر از 



یاشـار می‌دونسـتم و فکـر می‌کـردم اون بـه اون خدا احتیـاج داره و 

احتیـاج داره مسـیح رو بشناسـه ولـی یـک روز بـه اسالم می‌رسـه، 

چـون می‌گفتم اسالم کامل هسـت. بـاوری که در ذهن من کاشـته 

شـده بـود همـه مسـلمان‌ها ایـن عقیـده رو دارنـد کـه اسالم دیـن 

کاملـی اسـت. ولـی همیشـه بـرای مـن ایـن سـوال بـود اگـر دیـن 

اسالم کاملـه چـرا یـک عـده مسـیحی مونـدن! چـرا نمی‌فهمند که 

اسالم دیـن کاملـیِ، وقتی همسـرم تشـویق می‌کـرد کلام رو بخونم 

بـرام دعـا می‌کـرد، تشـویقم  بـه هـر شـکلی  مخالفـت می‌کـردم. 

می‌کـرد کـه بـه سـمت مسـیح بیـام، مـن اصاًل توجـه نمی‌کـردم. 

مثـل یـک لیـوان برعکسـی بـودم کـه هیـچ چیـزی رو در خـودش 

نمی‌پذیرفـت. ولـی از آن جایـی کـه خداونـد مـا آنقدر بزرگ اسـت 

و قدرتمنـد و عظیـم، و دوسـت داشـت در ازدواجمـون کنـار هـم 

بمونیـم و بـا هـم پیـش بریـم، دسـتش رو دراز کـرد و مـن رو کـه 

لیوانـی برعکـس بـودم رو تکـون داد تـا بتونـم وارد اون دنیایـی کـه 

واقعیـت و حقیقـت مسـیح بـود بشـم. کلیسـا می‌رفتم ولی همیشـه 

انتها می‌ایسـتادم؛ در کلیسـا بعضی از قسـمت‌های سـرودها رو تکرار 

نمی‌کـردم ولـی همانطور که شـبان کلیسـا  موعظه می‌کـرد کلمات 

مثـل بـذر در قلبم داشـت کاشـته می‌شـد. شـاید خوشـم می‌اومد و 

می‌خواسـتم اون رو بیـارم در اسالم و یـا در اون بـاوری کـه خـودم 

سـاخته بـودم. یـک قسـمتی از اسالم رو حـذف کـرده بـودم و یک 

قسـمتی اضافـه کـرده بـودم و از هـر چیـزی که خوشـم اومـده بود 

یـک چیـزی آورده بـودم و فکـر می‌کـردم اون واقعیته و بـر این باور 

بـودم، و آن چیـزی رو کـه می‌شـنوم مـن می‌تونم به مذهـب خودم 

اضافـه کنـم و در همیـن پیش برم. بلاخره روزی رسـید کـه خداوند 

اسـم مـن رو صـدا زد، همانطور کـه در کلام گفته من شـما رو به نام 

فـرا خونـدم، شـما فرزنـدان من هسـتید، از هیـچ چیز نترسـید. اون 

روز یکشـنبه بـود کـه خداوند اسـم مـن رو صـدا زد و گفـت: المیرا،  

المیـرا، بلنـد شـو؛ مـن خـواب بـودم و فکر کـردم همسـرم داره منو 

صـدا می‌کنـه و وقتـی بیـدار شـدم گفتـم این موقـع صبح چـرا باید 

مـن رو بیـدار کنـه. بلند شـدم دیدم کاماًل خوابه. دوبـاره خوابیدم و 

مجـدداً ایـن صـدا رو شـنیدم که صـدا می‌زنـه: المیـرا، المیـرا، بلند 

شـو و دوبـاره مضطـرب بلنـد شـدم. چی شـده! چـرا باید بلند شـم! 

یکشـنبه بـود و دلیلـی نمی‌دیدم بخوام بلند شـم، خشـمگین شـدم 

کـه چیـه، دارم خـواب می‌بینـم؟ چه مشـکلیِ؟ یاشـار چـرا منو صدا 

می‌زنـه؟ دفعـه سـوم کـه ایـن صـدا رو شـنیدم المیـرا دختـرم بلند 

شـو... وقتـی کلمه دخترم رو شـنیدم بـا این واژه اصلْا آشـنا نبودم و 

ایـن واژه رو فقـط پـدر زمینـی من بـه کار می‌بـرد. من نگران شـدم 

کـه حتمـاً بـرای پـدرم اتفاقی افتـاده چـون از هم فرسـنگ‌ها فاصله 

داشـتیم. حتمـاً مریـض هسـت یا اتفاقی افتـاده که داره مـن رو صدا 

می‌کنـه. در گذشـته مـن خواب‌هایـی می‌دیـدم کـه بـه نگرانی‌های 

مـن اضافـه می‌کـرد. بذرهایـی کـه هـر لحظـه شـیطان در ذهن من 

می‌کاشـت و مـن بـه آنهـا شـاید خـوراک مـی‌دادم و اون واقعه‌هـا 

اتفـاق می‌افتـاد و ایـن یـک نقشـه‌ای بـود کـه شـیطان کشـیده بود 

و مـن رو بـه ایـن بـاور رسـونده بـود. خیلـی نگـران شـده بـودم و با 

خانـواده‌ام تمـاس گرفتـم و بـه مامانـم گفتـم بابـا حالش چطـوره و 

چـه کار می‌کنـه؟ و دیـدم همـه چیز خوبـه و آرومه. با خـودم گفتم 

حتمـاً قـرار اتفاقـی بیافتـه و چقـدر بـد هسـت کـه آدم در ذهنـش 

منتظر یک اتفاق بد باشـه. گذشـت و همون روز که وارد کلیسـا 

شـدم طبق معمول در انتها کلیسـا نشسـته بودم. شـبان 

کلیسـا صـدا زد کـه المیـرا، المیـرا، بلند شـو و جلو 

بیـا، امـروز می‌خـوام کـه سـینی عشـاء ربانـی 

رو تـو بگیـری؛ مـن خیلـی مضطـرب شـدم 

ولـی ایـن صـدا، صـدای آشـنا صبح بـود و 

همونجـا مـن قلبم شـروع به لرزیـدن کرد 

و از همونجا شـروع کردم تسـلیم و تقدیم 

کـردن زندگیـم و از توبـه شـروع شـد و یـواش یـواش همانطـور کـه 

پـدر آسـمانی در کنـار مـا مثـل بچـه‌ای کـه در حال رشـد هسـت و 

حواسـش به ماسـت در کنارم بود و من رو رشـد داد و الان که اینجا 

هسـتم شـفاهای زیـادی رو از مسـیح گرفتم و مسـیح بـرای من یک 

منجـی و نجـات دهنـده بوده؛ این رو بـا تمام وجودم چشـیدم، چون 

اگـر در اون حـال خـودم می‌مونـدم معلوم نبـود که چـه اتفاقی برای 

مـن می‌افتـاد. شـاید در قعر افسـردگی پیش می‌رفتم و شـاید خیلی 

اتفاق‌هـای دیگـه می‌افتـاد کـه حتـی رو جسـم مـن هم می‌تونسـت 

تاثیـر بزاره، ولی مسـیح دسـتش رو دراز کرد و مـن رو از اون مرداب 

بیـرون کشـید؛ اون برای من منجی هسـت و واقعاً عاشـقش هسـتم٬ 

او خـدا  و  خداونـد مـن  هسـت.

شـکر برای خداوند عیسـی مسـیح با کارهـای عظیمش. در 

حـال حاضـر مسـیح در زندگی شـما چـه کار می‌کنـه و چه 

داره؟ نقشی 

یاشـار: بهتـره اینطـوری جـواب بـدم کـه مسـیح در زندگـی ما چه 

کودکـی  دوران  از  و  گذشـته  بـه  برگـردم  می‌خـوام  نمی‌کنـه؛  کار 

شـروع کنـم. مـن آدمـی بـودم تنـوع طلـب و هیـچ وقـت در هیـچ 

شـرایطی وابسـته نبـودم، غیر از زندگی با همسـرم و هـر لحظه و هر 

ثانیـه چیزهـای جدیـد می‌خواسـتم؛ هـر موقعیتی که داشـتم عوض 

می‌کـردم، بیشـتر از یک‌سـال در هیچ خونـه‌ای نمی‌تونسـتم زندگی 

کنـم و حتـی در شـکل‌ها و تیپ‌هـای ظاهـری ثبـات نداشـتم. هیچ 

کـدوم از شـغل‌هایی رو کـه داشـتم ادامـه نـدادم، چه در شـرایط بد 

و خـوب و همـه رو در یـک مقطـع خیلـی کوتـاه رها کـردم و دنبال 

چیـز دیگـری رفتم. همیشـه مـورد محاکمـه و قضاوت دیگـران قرار 

می‌گرفتـم کـه چـرا هیچوقـت پایبند کارهایـی که می‌کنی نیسـتی! 

ولـی الان می‌خـوام بگـم مسـیح امروز چـه کار کـرد. او هویت من رو 

بـه مـن داد، یعنـی تمـام چیزهایی که مـن از کودکی تا بـه الان رها 

کـرده بـودم و نصـفِ نیمه گذاشـته بودم؛ شـاید امروز وقتـی دارم به 

یـاد میـارم می‌بینـم که مسـیح اون موقع هـم در کنار من بـوده، اگر 

روح‌القـدس در مـن سـاکن نبـوده و بـه مسـیح ایمـان نداشـتم ولی 

در کنـار مـن بـوده، خـدا حواسـش بـه فرزندش بـوده، در هـر جایی 

کـه مـن رو قـرار داده الان کـه نـگاه می‌کنـم می‌بینـم کـه چقـدر با 

برنامـه بـوده و تمـام آن چیزهایی که دارم و داشـتم امـروز به حضور 

مسـیح آوردم. شـاید در اکثـر آنهـا ضعیف هسـتم و ضعـف دارم ولی 

همشـون در عیسـی مسـیح قـوت گرفتنـد. اگر آشـپز هسـتم، اگر از 

موسـیقی چیـزی می‌دونـم و هـر کاری کـه نصفـه رهـا کـرده بـودم 

الان در عیسـی مسـیح بـه قـوت تبدیـل شـده. بـاز هـم مـن خـودم 

ضعیـف هسـتم و ایـن فیـض خداونـد هسـت. هدیـه‌ای کـه خداوند 

داده و هـر آن چیـز کـه میاریـم و بـه پـای صلیـب او قـرار می‌دیـم 

و می‌خوایـم باهـاش خـدا رو خدمـت کنیـم در عیسـی مسـیح قوت 

می‌گیـره. وقتـی قـوت اون رو تو اسـتعداد و داشـته‌هامون می‌ببینم، 

وقتـی می‌ببینـم فراتـر از اون چیـزی کـه مـن بلـد هسـتم رو انجام 

مـی‌دم می‌فهمـم کـه مسـیح اینجـا داره کار می‌کنـه و می‌تونم بگم 

کـه لحظـه بـه لحظـه کارهـای مسـیح رو در زندگـی‌ام می‌بینم.

المیـرا: همونطـور که همسـرم یاشـار گفـت خدا در زندگـی ما خیلی 

کار کـرده. مسـیح مَفصـل نگه‌دارنـده مـا هسـت. قباًل هـم بـود، مـا 

شـاید نمی‌دونسـتیم و بلـد نبودیـم کـه واقعـاً در همه چـی دعوتش 

کنیـم ولـی الان خیلـی خوشـحالم کـه هیچ جـا لازم نیسـت که در 

رو ببنـدم و بـه مسـیح بگـم اینجـا اجـازه نـداری بیای. دوسـت دارم 

در همـه مشـارکت‌هام بـا همسـرم کنارم باشـه و مهم‌تـر از همه اینه 

کـه الان زندگـی ما دیگر یک زندگی 2 نفره نیسـت؛ سـر آن مسـیح 

هسـت و بـه اون اعتمـاد می‌کنیـم. مهم‌تـر از همـه اعتمـاد مـا بـر 

اوسـت. هدایـت و رهبری ما دسـت عیسـی مسـیحِ، آمیـن بتونیم تو 

همـه چیـز تسـلیمش باشـیم و در همین مسـیر پیـش بریم.

جالل بر خـدای زنـده. ممنون کـه شـهادت ایمانتـون رو با 

ما به اشـتراک گذاشـتید. شـما زوج عزیـز همانطـور که در 

خداونـد یک هسـتید در خدمت هـم یکی از یاران اسـمیرنا 

می‌باشـید؛ شـکرگزاری می‌کنیم بـرای کارهـای خداوند که 

توسـط شـما »یک تن« در اسـمیرنا بـه انجام می‌رسـاند. در 

فرصـت بعـدی و شـماره بعدی بـا شـما زوج عزیـز خواهیم 

بـود بـرای ادامـه گفتگو؛ تـا آن زمان شـما را به دسـتان پرُ 

مهـر پدر آسـمانی می‌سـپاریم.



سالمی بیکـران بر شـما عزیزانمـان در نقش و نگار 

و مجله اسـمیرنا

در ایـن شـماره بـه آثـاری از هنرمندان نام آشـنای 

جهـان خواهیـم پرداخـت و هدف از گـردآوری این 

آثـار در کنار هـم، به یادآوری کار عظیـم خداوند و 

محبـت او در راه نجـات مـا خواهـد بود. پـس برای 

ورق زدن ایـن یـادآوری در ذهن‌هایمـان و جـاری 

شـدن محبـت او از درون مـا بـر دنیای سـقوط کرده با نقـش و نگار 

همراه شـوید.

مـرد رنجدیده و درد آشـنا، نامی بسـیار زیبا بر اثـری از گریتین 

تـات کـه در سـال 1460 نقش بسـت می‌باشـد. ایـن اثـر برگرفته از 

کتـاب اشـعیای نبـی باب پنجاه و سـوم اسـت. در این باب اشـعیا به 

پیشـگویی‌هایی مسـیحایی نویـد داده اسـت کـه صدها سـال قبل از 

بـه وقـوع پیوسـتن آنها نگاشـته شـده اسـت. اشـعیا عنـوان می‌کند: 

خـوار و مـردود نزد آدمیـان، مرد درد آشـنا و رنجدیده. چون کسـی 

کـه روی از او بگرداننـد خـوار گشـت و به حسـابش نیاوردند...

در تمام سـختی‌ها، رنج‌ها، مشـکلات، ناعدالتی‌هـا و فغان‌ها یادآوری 

آنکه مسـیح درد آشـنای ماسـت و برای من و شـما رنج کشـید و با 

دردهـای مـا غریب نیسـت می‌توانـد ایـن را در ما برانگیـزد که برای 

بـه حضـور ایـن قـدوس رفتـن قـدم برداریـم و از پلی که مهیا شـده 

اسـت بـرای به آغوش کشـیدنش جلـو رویم.

این اثر در موزه هنری هلند نگهداری می‌شود.

از  دیگـر  اثـری  مسـیح:  بـرای  سـوگواری 

گریتیـن تـات در سـال 1484 شـکل گرفـت کـه 

در همـان نـگاه اول بنظـر می‌آیـد کـه چـرا ایـن 

نقـاش از شـخصیت‌های متفـاوت در ایـن تصویـر 

اسـتفاده کرده اسـت؛ شـخصیت‌هایی کـه در کنار 

جسـد مسـیح حضـور دارنـد. گریتین در ایـن تصویر مرگ مسـیح و 

رنج‌هـای او را بـه تصویـر کشـیده اسـت و در آن به فراهم شـدن این 

نجـات بـرای همـگان اشـاره دارد.

در صحنـه پشـت در پـای صلیب فردی در حال رنج کشـیدن اسـت 

و در مرکـز، مـرگ مسـیح را می‌بینیـم کـه مـا را از عدالـت و مـرگ 

روحانـی رهانیـد. او بـه نیابـت ما قربانی شـد تا مـا امـروز بتوانیم به 

حضـور پـدر و در آغـوش آن قـدوس زیسـت کنیم. ثروتمنـد و فقیر، 

مذهبـی و غیـر مذهبـی، یهـودی و غیر یهـودی و زن و مـرد در این 

تصویـر حضـور دارنـد کـه نشـانگر فراهـم آمـدن ایـن نجـات بـرای 

اسـت.  همگان 

این اثر در موزه وین نگهداری می‌شود.

شسـتن پاهـا؛ اثری بسـیار زیبـا و قابل تامـل از تیت تورتـو که در 

سـال 1548 میالدی نقـش بسـت. موضـوع اصلـی ایـن اثر شسـتن 

پاهاسـت که در گوشـه تصویر می‌بینیم. مسـیح در حال این خدمت 

و گذاشـتن ایـن سرمشـق خدمـت بـرای شـاگردان خـود اسـت. این 

راه اصلـی و خدمـت حقیقی هر شـاگرد مسـیح اسـت و دنبال کردن 

ایـن سرمشـق نمـادی از فروتنـی و محبت الهی اسـت. 

و امـا در ایـن تابلـوی بـزرگ، شـکوه و عظمت دنیا به تصویر کشـیده 

شـده است. شـخصی که در سـمت چپ در حال بسـتن کفش‌هایش 

اسـت نمادی‌سـت از راه و روش خودمـان کـه سـعی داریـم آن را 

دنبال کنیم؛ در مقابلِ آن، شـاگردی و راه و روش مسـیح در سـمت 

راسـت تصویـر دیده می‌شـود...

دنیایـی کـه مـردم در حـال کار خـود هسـتند؛ زورگیـری که سـعی 

دارد چیـزی از کسـی بگیـرد؛ دزدی کـه از دیگـری در حـال ربـودن 

اسـت و یـا فـردی کـه گدایـی می‌کنـد. در انتهـای تابلـو نمـادی از 

کسـانی کـه گدای محبـت و رَوِش از دنیا هسـتند. همه ایـن تصاویر 

در مقابـل الگـوی مسـیح نمایان‌گـر این اسـت کـه شـاگردان الگوی 

مسـیح را دنبـال می‌کننـد نـه الگوی دنیـا را.

این اثر در موزه دلپرادو در مادرید نگهداری می‌شود.

تـاج خـار: اثـری از لـوکاس کرانـاچ اسـت کـه در سـال 1510 بـه 

تصویـر کشـیده شـد. این نقاشـی بـر اسـاس انجیل مرقـس باب 15 

آیـه 17 می‌باشـد؛ زمانـی کـه تـاج خـار بر سـر عیسـی نهادنـد و به 

تمسـخر او را »پادشـاه یهـود« خواندنـد. خارهـا در ایـن اثر بـا تمام 

تصویـرْ و خـودِ عیسـی هم راسـتا و عجین شـده اسـت و گویای درد 

و رنـج مسـیح و سرشـته شـدن ایـن درد و رنـج بـا خدای ماسـت تا 

بهتـر بدانیـم او بـرای مـا رنـج کشـید، درد آشناسـت و مـا را بهتر از 

هـر شـخصی درک خواهد کـرد و می‌شناسـد.

ایـن اثر در گالری شـخصی وجـود دارد و سـالی دو مرتبه در معرض 

دیـد عمـوم نیز قـرار می‌گیرد.

                                                       امید سبوکی



خلاصه فیلم:

ــق  ــه ح ــروای ب ــوری فرمان ــور ک آرت

دریاهاســت کــه بــا پــدر خــود در 

او  اســت.  کــرده  زندگــی  خشــکی 

ــا خشــکی  ــا و ی ــه دری ــاداری ب ــه وف هیچگون

در خــود نــدارد و زندگــی یکنواخــت و پــوچ خــود 

ــرادر  ــد ب ــه در می‌یاب ــا اینک ــد ت ــپری می‌کن را س

ــود  ــکی را ناب ــاکنین خش ــد دارد س ــی او قص ناتن

کنــد و در پــس ایــن تصمیــم توطئــه و دسیســه‌ای 

در کار اســت.

ــع  ــرای مان ــه ب ــود ک ــع می‌ش ــره قان ــور بالاخ آرت

شــدن از شــروع ایــن جنــگ وارد دریــا و فرمانروایی 

آن شــود و ایــن شــروع مشــکلاتی اســت کــه قــدم 

ــش  ــناخت هویت ــت و ش ــه حقیق ــدم او را ب ــه ق ب

ــد. ــاری می‌ده ی

بررسی فیلم:

آکوامــن سرشــار از یــادآوری و پیــام و اعــام در جهــت پیــدا کــردن 

هویــت و زندگــی در آن اســت. شــناخت هویــت و پیــدا کــردن ایــن 

ــا  ــد باشــد؛ ام ــر شــخص بای ــداف ه ــن اه ــی از مهمتری ــت یک هوی

ایــن فقــط کافــی نخواهــد بــود...

ــه و  ــد و ریش ــود را می‌دان ــت خ ــه هوی ــت ک ــالیان اس ــور س آرت

شــکل‌گیری‌اش بــرای او آشناســت و تــا حــدودی بــرای ایــن هویــت 

و در راســتای ایــن هویــتِ خــود تجهیــز شــده اســت. او فنــون رزم 

ــد  ــش را می‌شناس ــه روش هویت ــردن ب ــنا ک ــس در آب و ش و تنف

ــرای  و حتــی گاهــی از ایــن هویــت خــود و از آنچــه کــه هســت ب

ــد.  ــا حــدودی اســتفاده می‌کن ــران ت کمــک و نجــات دیگ

تمامــی اخبــار از ایــن قهرمــان و رشــادت‌های او ســخن می‌گوینــد 

ــی  ــود زندگ ــت خ ــه در هوی ــد ک ــزودی در می‌یاب ــور ب ــی آرت ول

ــزرگ خلــق  ــرای هدفــی ب ــرای ماموریتــی دیگــر و ب نمی‌کنــد. او ب

شــده اســت و بایــد در راســتای هویــت اصلــی خــود زندگــی کنــد.

انســان‌ها و حتــی بســیاری از ایمانــداران در شــناخت هویــت خــود 

قــدم برداشــته و حتــی آن را تــا حــدودی فهمیده‌انــد؛ از آن هویــت 

ــد  ــتفاده می‌کنن ــارت اس ــردن و بش ــت ک ــردن، محب ــا ک ــرای دع ب

ولــی شــاید در راســتای ایــن هویــت، از هدفــی کــه بــرای آن خلــق 

شــده‌اند و ماموریــتِ اصلــیِ خــود بــدور هســتند.

آرتــور بــزودی بــه زندگــی در ایــن هویــت پــی می‌بــرد امــا هنــوز 

موانــع زیــادی در ایــن مســیر و هــدف جلــوی راه او قــرار دارنــد. از 

طرفــی باورهایــش کــه خــود را مســتحقِ آن نمی‌دانــد و از طرفــی 

توانایی‌هایــی کــه او را بــه تمرکــز و تکیــه بــر قدرت‌هــای درونــی و 

اســتعدادهایش و طــی کــردن ایــن مســیر فقــط و فقــط بــا اســتفاده 

از آنهــا ســوق می‌دهــد. در حالــی کــه حقیقت‌هــای بــزرگ و 

ــر اســت. ــا بی‌خب ــه او از آنه ــای عظیمــی وجــود دارد ک هدایت‌ه

ــل  ــان در او، عم ــناخت هویت‌م ــیح و ش ــان مس ــه در ایم ــن ک آمی

کننــده نیــز باشــیم و با شــناخت صــدای خداونــد، رهبــری و هدایت 

ــن  ــای ای ــم. تماش ــدم برداری ــان ق ــی و ماموریت‌م ــدف اصل او در ه

فیلــم بــا ایــن کلیــد واژه می‌توانــد یــادآوریِ زیبایــی از عملکردهــای 

خــود مــا باشــد کــه آیــا در هــدف اصلــی خداونــد پیــش می‌رویــم 

ــا  ــه همان ــان ک ــده‌ایم و ماموریت‌م ــا ش ــغول روزمره‌گی‌ه ــا مش ی

ــم؟ ــاد برده‌ای قــدم برداشــتن در راه صلیــب اســت را از ی

                                                          امید سبوکی

شناسنامه فیلم:

ــال  ــول س ــی« )Aquaman( محص ــرد آب »م

توجــه  توانســت  کــه  می‌باشــد   2018

بســیاری از تماشــاچیان فیلــم را بــه خــود 

جلــب کنــد و از موفقیــت بســیار خوبــی 

در گیشــه‌ها و فــروش برخــوردار شــود.

ــی  ــر قهرمانان ــر از اب ــی دیگ ــن یک آکوام

ــا و  ــال 1941 وارد کتاب‌ه ــه از س ــت ک اس

داســتان‌های مختلــف شــد و اینبــار توســط 

»جیمــز وان« کارگــردان و تهیــه کننــده اســترالیایی 

ــر  ــد ژان ــواره علاقمن ــه هم ــد. او ک ــر درآم ــه تصوی ب

ــوع  وحشــت و هیجــان و تهیــه کنندگــیِ ایــن ن

ــری  ــات تصوی ــا تجربی ــار ب ــوده اینب ــار ب آث

ــده  ــر عه ــن را ب ــی آکوام ــود، کارگردان خ

ــی از  ــم بســیار خوب ــار تی ــت و در کن گرف

جلوه‌هــای ویــژه توانســت ســبک جدیــد 

و نســل تــازه‌ای از ایــن هنــر ســینمایی 

ــد. ــزاری کن ــه گ را پای



شناسنامه فیلم:

مقــام  »تابــو« ســاخته خســرو معصومــی در 

ــال  ــان در س ــندگی ایش ــه نویس ــی و ب کارگردان

1394 بــر روی پــرده نقــره ســینما رفــت و نقــش 

ــاز شاکردوســت و  ــی بســیاری همچــون الن آفرین

جمــال اجلالــی بــه شــکل گیــری ایــن اثــر کمــک 

ــرده اســت. ــا ک بســزایی را ایف

ــای  ــون »آق ــی چ ــاً فیلم‌های ــه قب ــی ک معصوم

بخشــدار«، » دلباختــه«، » پــر پــرواز«، »خــرس« 

و... را در کارنامــه هنــری خــود ذخیــره دارد اینبــار 

ــگاه  ــرای بدســت آوردن جای ــاره ب ــا تلاشــی دوب ب

قدیمــی برخــی از فیلم‌هایــش دســت بــه ســاخت 

ــد. ــو می‌زن تاب

خلاصه فیلم:

بهــار )النــاز شاکردوســت( در پــی دســت یافتــن بــه زندگــی 

عاشــقانه و طبیعــی‌اش از جشــن ازدواج اجبــاری خــود فــرار کــرده 

تــا شــاید زندگــی خــود را نجــات بخشــد. ســالار، پیرمــرد و مــاک 

بــزرگ شــهر در پــی ازدواج چهــارم خــود بــا بهــار در پــی او دســت 

بــه عمــل خشــونت آمیــز و تهدیــد می‌زنــد تــا شــاید بهــار را بیابــد.

ــه  ــد ک ــه گل نشســته‌ای می‌یابن ــار را در کشــتی ب ــری به ــا پیگی ب

ــا پســر مــورد علاقــه خــود ازدواج کــرده اســت امــا... حــال ب

بررسی فیلم:

ــه آرامــش و  ــرای دســتیابی ب ــو« نمــادی از تــاش انســان‌ها ب »تاب

عشــق اســت و ناکامــی همــه انســان‌ها در ایــن مهــم؛ و کشــتی بــه 

گل نشســته، خــراب و بی‌حرکتــی کــه تمامــی قصــه و داســتان بــه 

آنجــا ختــم می‌شــود، ولــی غافــل از آنکــه هیــچ راه گریــز و نجاتــی 

در ایــن کشــتی بســاحل نشســته نخواهــد بــود.

در قــدم اول پــدری را می‌بینیــم کــه در پی‌گریــز و نجــات از 

ــه  ــود را ب ــر خ ــرد دخت ــم می‌گی ــادی تصمی ــار اقتص ــی و ب بده

ــه  ــادری ک ــدی م ــدم بع ــد. ق ــور کن ــری مجب ــاک پی ــا م ازدواج ب

ــد  ــروض همســرش بیاب ــی مق ــرای زندگ ــاره‌ای ب ســعی دارد راه چ

و هــم از طرفــی دختــر بــا ازدواج بــا مــاک ثروتمنــد دیگــر طعــم 

تلــخ بدهــی و بــار قــرض را متحمــل نشــود؛ امــا ایــن نیــز کشــتی 

بــه گل نشســته اســت و راه نجــات نخواهــد بــود، بلکــه بــه مــرگ و 

ــم خواهــد شــد. ــد و اســارت خت دیوانگــی و بن

ــد و  ــرای داشــتن فرزن قــدم بعــد ســالار، مــاک ثروتمنــدی کــه ب

ــت  ــه آن دس ــرر ب ــای مک ــی ازدواج‌ه ــد در پ ــعی می‌کن ــی س وارث

یابــد، غافــل از اینکــه ایــن نیــز راه نجــات نیســت و کشــتی بســاحل 

نشســته اســت.

بــرادران ســالار کــه در پــی بدســت آوردن آرامــش و فــرو نشــاندن 

آتــش خشــم خــود هســتند و انتقــام و دسیســه بــرای ایــن آتــش، 

ــه  ــد بلک ــد ش ــان نخواه ــاندن خشم‌ش ــرو نش ــث ف ــا باع ــه تنه ن

ــه گِل فــرو رفتــه اســت. کشــتی ب

دختــری کــه بــرای فــرار از فرهنــگ، جبــر و زور پــدر و برای دســت 

ــد  ــرار و راه‌هــای خــود می‌زن ــه ف ــه عشــق واقعــی دســت ب ــی ب یاب

ــد  ــم خواه ــی خت ــه کشــتی شکســته و بی‌فرجام ــه ب ــل از آنک غاف

شــد.

ــه ازدواجــی  ــن ب ــر دلخواهــش ت ــی نجــات دخت ــه در پ معلمــی ک

ــا باشــد در  ــک از آنه ــر ی ــرای ه ــی ب ــه شــاید راه نجات ــد ک می‌ده

حالــی کــه ایــن نیــز بــه گل نشســته و نجــات واقعــی نخواهــد بــود 

و...

کشــتیِ نجــاتِ مــا انســان شــدْ تــا بــر روی صلیــب بــار دیگــر مــا را 

بــه آغــوش آن پــدر قــدوس و وارد شــدن بــه حضــور او قــادر ســازد 

ــه  ــو ب ــی ن ــازه و حیات ــی ت ــردگان راه ــدش از م ــام بی‌مانن ــا قی و ب

ارمغــان آورد تــا هــر کــه بــه او ایمــان آورد فرزنــدان خــدا شــوند و 

ــاده او  ــد در ج ــل می‌کن ــداران عم ــه در ایمان ــت روح او ک ــا هدای ب

ــر پادشــاهی او و دســتان محافــظ او  ــم و در زی و راه او قــدم برداری

آرامــی یابیــم.

قیام بر شما مبارک
امید سبوکی



کتـاب خـوب یا خدا کتابی ارزشـمند در این عصر از حیات می‌باشـد، 

جایـی کـه انسـانیت و نیکویی به جای خـدا هدف قرار گرفته اسـت؛ 

امـا آیـا خوبـی یـا نیکویـی کافیسـت؟ شـاید در درون مـا تعریفی از 

نیکویـی باشـد امـا آیـا این نیکویـی به تنهایـی برای ما کافی اسـت؟ 

در ایـن کتـاب جان بیـور با ما پیغـام عظیمی کـه در زندگی خودش 

تاثیرگـذار بـوده را بـا مثال‌هـای زیبـا از زندگـی و رابطـه شـخصی 

خـودش بـا خداونـد و از کتـاب مقدس با مـا در میان می‌گـذارد تا از 

درون، ایـن پیغـام را دریافت کنیـم و با یکدیگر به اشـتراک بگذاریم. 

ایـن کتـاب در هـر فصـل دارای تمریناتـی می‌باشـد کـه بـه صـورت 

گروهـی و مباحثـه‌ای نیـز می‌توان بـه مطالعـه آن پرداخت.

نـکات بسـیار پیوسـته و موثـری در کتـاب می‌باشـد که نیاز اسـت تا 

در نظـم و یکپارچگـی آن را مطالعـه کنید. حال بـه اختصار آنچه که 

از ایـن کتـاب می‌توانـم در ایـن چنـد خـط برایتان جمـع بندی کنم 

را بـه اشـتراک می‌گـذارم، آمیـن کـه خداونـد زمـان خوانـدن کتاب 

را بـرای شـما مهیـا کنـد و مکاشـفات عمیقـی از این کتـاب با ارزش 

دریافـت کنید.

نقشـه خـدا بـرای مـا از بنـای عالـم بـه شـکلی کامـل بی‌نقـص و 

نیکوسـت. امـا خوبـی و نیکویـی جعلـی نیز وجـود دارد کـه می‌تواند 

مـا را از پذیـرش بهتریـنِ الهـی بـاز دارد؛ اینکـه بـر ایـن باور باشـیم 

کـه در راه درسـت هسـتیم اما در یک فریب پنهان شـده باشـیم. اما 

خبـر خوش این اسـت کـه خداونـد نمی‌خواهد از آنچـه اراده عالی او 

بـرای ماسـت دور بمانیـم مـا به طور غریـزی و عقلانی فکـر می‌کنیم 

کـه از فریـب بالاتریـم و می‌توانیم خـوب را از بد تشـخیص دهیم اما 

گاهـی بـا علم و دانشـی سـطحی و سَرسَـری از خدا بـه اراده نیکوی 

او دل خـوش کرده‌ایـم اگـر خوبـی یـا نیکویی تـا این انـدازه واضح و 

آشـکار اسـت، پـس چرا رسـاله عبرانیـان 5 :14 به مـا تعلیم می‌دهد 

کـه برای تشـخیص و تمییز دادن آن، به داشـتن بصیـرت نیاز داریم.

امـا بهتریـنِ خدا بـرای ما چیسـت؟ برای تشـخیص آنچه خـدا نیک 

و بـد می‌نامـد نیـاز بـه داشـتن قلبی روشـن و تعلیم یافته اسـت.

 حـوا در بـاغ عـدن چطـور نیکویـی را تشـخیص داد؟ او در بـاغ در 

حضـور خـدا سـاکن بـود امـا فریـب خـورد. آنچـه بـه نظـر او خوش 

خـوراک، چشـم نـواز و مفیـد بـود در حقیقت بـرای زندگـی‌اش بد و 

زیـان آور بـود. او بـه خاطـر آن فریـب خـورد و رنـج کشـید و امـا ما 

چطـور؟ چـه چیزهایـی از نظـر ما خـوب بوده اسـت در حالـی که از 

دیـد خـدا خـوب نبوده اسـت و نتیجـه ایـن اسـتانداردهای خوب ما 

چـه بـوده؟ آری حوا بـه ارتقاء زندگی خود و همسـرش می‌اندیشـید 

و افـکاری رو بـه بهبـود بـرای زندگـی‌اش داشـت، امـا افـکار خـدا با 

افـکار مـا متفـاوت اسـت، خـدا نیـز نقشـه بهتری را داشـت امـا حوا 

نقشـه شـیطان را دنبـال کـرد و بـا او وارد مشـارکت شـد. البتـه که 

شـیطان نیـز در ابتـدا دیـدگاه حـوا را نسـبت بـه شـخصیت خـدا 

تخریـب کـرد تـا او از خـدا دور شـود و بتوانـد انتخـاب نادرسـت را 

انجـام دهـد؛ چقـدر تا به حـال فریفته شـده‌ایم؟ چقدر اراده و نقشـه 

خـدا را گـم کرده‌ایـم و بـه عقـل و منطـق و اسـتانداردهای خودمان 

چسـبیده‌ایم؟ در ایـن فصـل جان به بررسـی دقیق چراهای بسـیاری 

و نحـوه فریـب خـوردن حوا می‌پـردازد.

در فصـل دوم نویسـنده بـه اسـتاندارد جهانـی خـوب یا نیکـوی و به 

معنـای لغـوی آن می‌پـردازد و در مـورد صحـت و قطعیـت کتـاب 

مقـدس صحبـت می‌کنـد. او قطعیـت کتـاب مقـدس را بـه جـزء باز 

می‌کنـد، چـون زمانی کـه ما به قطعیت چیزی ایمان داشـته باشـیم 

آن محـور تصمیـم گیری‌هـای ما می‌شـود، وگرنـه به اسـتانداردهای 

خودمـان برمی‌گردیـم. آیـا اسـتانداردهای مـا در خوبـی بالاتر اسـت 

یـا کتـاب مقـدس؟ تشـویقتان می‌کنـم کـه در ایـن خصـوص تامـل 

دقیق‌تـری داشـته باشـید تـا بـا قطعیـت وارد قدم‌هـای بعـد بـرای 

تشـخیص خوبی بشـوید. نویسـنده در مورد نجات و راه آن شالوده‌ای 

کـه ما را به تشـخیص خـوب یا بد هدایـت می‌کند صحبـت می‌کند.

او بـه نقـل از سـنت آگوسـتین می‌گویـد: »اگـر بـه آنچـه در انجیـل 

دوسـت داریـد، بـاور داریـد، و آنچـه را دوسـت نداریـد، رد می‌کنید، 

شـما نـه بـه انجیـل، بلکه بـه خودتـان بـاور دارید.«

جـان عهـد مـا با خـدا را نیز یـادآور می‌شـود و اینکه خدا بـه ما حق 

انتخـاب داده تـا آزاد باشـیم. او بهـای گناهـان مـا را پرداخت کرده و 

درهـای زندان را گشـوده اسـت، حـال انتخاب ما چیسـت؟ آیا خوبی 

و نیکویـی از نظـر مـا مانـدن در زنـدان و ادامـه بردگـی اسـت! زیـرا 

ترس‌هایمـان مـا را از آنچـه کـه نمی‌دانیـم و در پیشِ رویمان اسـت 

بـاز مـی‌دارد و یـا بـه نیکویی دعـوت خداونـد دل می‌سـپاریم و قدم 

برمی‌داریـم؟ حـال اسـتاندارد مـا از نیکویـی چقدر قطعی اسـت؟ آیا 

ثمـره نیکو دارد؟

در قـدم بعـدی نویسـنده بـه اهمیـت سـپردن تمامـی قلب‌مـان بـه 

عیسـی می‌پـردازد. او مـا را وامـی‌دارد تا بررسـی کنیم کـه آیا نجات 

را دریافـت کرده‌ایـم! و ایـن میسـر نمی‌شـود مگـر اینکـه در مسـیر 

تقدیـس الهـی قدم برداشـته باشـیم. اهمیت این که فیـض را بیهوده 

نبینیـم را متذکـر می‌شـود و این سـوال که آیا در دوسـتی با خداوند 

هسـتیم یـا دنیـا؟ آیـا نمی‌دانیم که خداونـد تا به حد غیرت مشـتاق 

ماسـت! خداونـد نمی‌تواند بـا گناه وارد رابطه شـود چگونه با مسـیح 

در رابطـه هسـتیم؟ چگونـه پیغـام انجیـل را بـا غیـر ایمانـداران در 

میـان می‌گذاریـم؟ افـراد بسـیاری هسـتند کـه مایلنـد از منفعـت 

نجـات برخـوردار شـوند، بـه شـرط آنکـه بتواننـد همچنـان زندگـی 

خودشـان را حفـظ کننـد. جالـب اسـت کـه اکثریـت دریافته‌انـد که 

بـرای پیـروی از خـدا تـرک کردنی وجـود دارد، اما مسـأله اصلی این 

اسـت کـه آنهـا آمادگـی پرداخـت بهـا را ندارند. آنهـا با خودشـان و 

خـدا صادق هسـتند.

خـدا هرگـز از کسـی نمی‌خواهد برای پیروی از عیسـی کامل باشـد. 

امـا او می‌خواهـد کـه مـا بـه طـور کامـل تسـلیم او باشـیم. نـه فقط 

قسـمت‌هایی کـه می‌توانیـم و نیـاز داریـم بلکه بـه تمامی خـود را به 

او بسـپاریم؛ بایـد کامـل زیـر اطاعت باشـیم نه اینکـه خودمان محور 

سـنجش باشـیم، بلکـه کلام خدا تنها محور سـنجش ماسـت.

سـر فصـل »جی‌پـی‌اس درونی شـما« بسـیار جالـب و تاثیـر برانگیز 

می‌باشـد. نویسـنده از مـا می‌پرسـد جی‌پـی‌اس درونی‌مـان را بـرای 

چـه مقصـدی تنظیـم کرده‌ایم؟ خدمت، خوشـنامی، پول ثـروت، کار 

و... آیـا تنهـا پاسـخ بـه نیازهایمـان کافی اسـت؟ آیا خدمت‌مـان و یا 

هدفمند هسـتند؟ دعاهایمان 

در کتـاب خـروج بـاب ۳۳ خداونـد به موسـی گفت فرشـته‌ای پیش 

روی تو می‌فرسـتم و وارد سـرزمین وعده شـوید... شـما به سرزمینی 

غنـی و حاصل‌خیـز می‌رویـد امّـا مـن خـودم بـا شـما نخواهـم آمد، 

زیـرا شـما مردمـی ‌سـرکش هسـتید و ممکـن اسـت شـما را در راه 

نابـود کنـم. و امـا موسـی آن برکـت را بدون حضـور خـدا نپذیرفت. 

آنـگاه موسـی بـه خداونـد گفـت: اگـر روی تـو بـا ما نیایـد، مـا را از 

مبر... اینجـا 

پـس می‌توانیـم دریابیـم کـه درسـت‌ترین تنظیـم بـرای جی‌پـی‌اس 

درونـیِ مـا تقدیـس بـودن و به عبارتـی در مسـیر رابطـه صمیمی با 

خـدا بودن اسـت.

در شـماره بعـدی نیـز بـه ادامـه‌ی هـدف ایـن کتـاب و معرفـی آن 

می‌پردازیـم. آمیـن کـه ایـن کلیـد واژه‌ها و سـرفصل‌ها شـما را برای 

خوانـدن و تأمـل در تمامـی کتـاب برانگیزد.

                                             حضور خدا پیوسته با شما

                                                              المیرا عزیزی



ــن شــماره  ــه اســمیرنا، در ای ــه خواننــدگان مجل درود ب

از مجلــه بــه نکاتــی در مــورد نوشــیدن نســکافه و قهــوه 

می‌پردازیــم.

ــه  ــتقاتی ک ــوه و مش ــون قه ــی همچ ــروزه محصولات ام

ــت  ــد نســکافه، محبوبی ــده مانن ــه دســت آم ــوه ب از قه

زیــادی در بیــن افــراد بــه خــود اختصــاص داده اســت. 

 nestle و cafe در واقــع واژه نســکافه ترکیبــی از واژه

می‌باشــد. نسِــتله یــک شــرکت بــزرگ سوئیســی 

می‌باشــد کــه در زمینــه تولیــد مختلــف از قهــوه و برنــد 

مخصــوص نســکافه، شــکلات و نیــز نوشــیدنی‌های 

ــد. ــام می‌ده ــیاری را انج ــای بس ــاص، فعالیت‌ه خ

ــد.  می‌تــوان گفــت نســکافه و قهــوه تقریبــاً خــواص مشــابه‌ای دارن

تفــاوت ناچیــزی هــم ماننــد ویتامین‌هــا، درصــد کافئیــن و آنتــی 

اکســیدان‌ها نیــز بیــن ایــن دو یافــت می‌شــود، امــا در واقــع 

ــیم  ــزان پتاس ــد. می ــیم می‌باش ــزان پتاس ــی آن در می ــاوت اصل تف

موجــود در قهــوه را می‌تــوان گفــت کــه بیــش از ۲ برابــر نســکافه 

اســت.

قبــل از هــر فعالیــت بدنــی، تمریــن و یــا ورزشــی کــه بــه انــرژی 

نیــاز دارد نوشــیدن یــک فنجــان نســکافه بــه عملکــرد بــدن کمــک 

ــن  ــرف کافئی ــا مص ــون ب ــن در خ ــطح آدرنالی ــرد. س ــد ک خواه

افزایــش یافتــه و آدرنالیــن بــه هورمون‌هــای بــدن کمــک بســزایی 

ــاده شــود. ــی آم ــت بدن ــرای فعالی ــا ب ــد ت می‌کن

یکــی از خــواص نســکافه در کاهــش وزن اســت، ایــن مــاده حــاوی 

ــون  ــد خ ــدن قن ــم ش ــث تنظی ــه باع ــت ک ــیم اس ــم و پتاس منیزی

ــن عمــل  ــه شــیرینی‌جات را کاهــش می‌دهــد و ای ــل ب شــده و می

باعــث کاهــش وزن می‌شــود. رفــع افســردگی و خســتگی از دیگــر 

مزایــای مصــرف قهــوه و نســکافه می‌باشــد، همچنیــن بــرای 

جلوگیــری از خــواب آلودگــی هــم نیــز تاثیرگــذار اســت.

ــان  ــا دو فنج ــک ی ــیدن ی ــه نوش ــت ک ــن مبناس ــر ای ــات ب تحقیق

قهــوه کاپوچینــو در طــول روز بــرای افزایــش طــول عمــر، از 

ــد  ــت مفی ــری از یبوس ــرطانی، جلوگی ــلول‌های س ــردن س ــن ب بی

ــز و  ــاد تمرک ــکافه ایج ــای نس ــر از مزیت‌ه ــی دیگ ــد. یک می‌باش

هوشــیاری در افــراد می‌باشــد. نســکافه بــه علــت اینکــه از کافئیــن 

ــی  ــیاری ذهن ــردن و هوش ــز ک ــت، در تمرک ــوردار اس ــی برخ بالای

ــر  ــکافه خط ــن در نس ــزان کافئی ــن می ــز ای ــد و نی ــک می‌کن کم

ــا  ــوع ۲ را ت ــت ن ــه بیمــاری دیاب ــ اب بیمــاری آلزایمــر و خطــر ابت

ــد. ــش می‌ده ــدودی کاه ح

همچنیــن از نســکافه می‌تــوان بــرای ماســک صــورت نیــز اســتفاده 

کــرد. می‌توانیــد یــک قاشــق ماســت را بــا یــک قاشــق 

ــورت و دور  ــه ص ــد و ب ــوط کنی ــکافه مخل ــودر نس پ

چشــم خــود بمالیــد و پــس از ۵ دقیقــه صــورت خــود 

را ابتــدا بــا آب گــرم و ســپس بــا آب ســرد بشــویید‌.

دکتــر جولیــا هانتــر، متخصــص پوســت و مــو در بورلــی 

هیلــز بــر ایــن معتقــد اســت کــه وقتــی پــای خاصیــت 

آنتــی اکســیدانی قهــوه و نســکافه بــر روی پوســت 

ــد:  ــذار اســت. او می‌گوی ــه تاثیرگ مطــرح باشــد، دو طرف

نوشــیدن قهــوه یــک تکــه از ایــن پــازل اســت و دیگــری 

ــوه  ــدن قه ــت. مالی ــتتان اس ــر روی پوس ــرار دادن آن ب ق

ــه روشــن شــدن  ــوان اســکراب ب ــه عن ــر روی صــورت ب ب

ــته  ــرده، از بس ــک ک ــت کم پوس

ــاف  ــه ص ــری و ب ــذ جلوگی ــدن مناف ش

ــد. ــک می‌کن ــوط کم ــدن خط ش

ــه خــود  ــه را می‌توانیــد در وعــده صبحان ــا خام نســکافه ب

جــای دهیــد و بــه عنــوان دســر ســرو کنیــد. طــرز تهیــه 

ــکافه و  ــیر و نس ــه ش ــد ک ــکل می‌باش ــن ش ــه ای آن ب

خامــه را بــا هــم بــه خوبــی مخلــوط کــرده و ســپس 

ــم  ــه می‌کنی ــه آن اضاف ــوش را ب ــداری آب ج مق

ــا  ــه روی آن را ب ــر ریخت ــورد نظ ــان م و در فنج

ــرد. ــن ک ــوان تزئی ــز می‌ت شــکلات نی

ــدال  ــت اعت ــم رعای ــه بدانی خــوب اســت ک

در مصــرف قهــوه و یــا نســکافه ضــرورت 

دارد و مصــرف بیــش از حــد آن باعــث 

می‌شــود.  نیــز  مشــکلاتی  بــروز 

مصــرف بیــش از حــد نســکافه 

ــه  ــرادی ک ــد و در اف ــش می‌ده ــون را افزای ــترول خ ــوه کلس و قه

روزانــه بیــش از پنــج فنجــان قهــوه یــا نســکافه مصــرف می‌کننــد 

ــد. ــش می‌یاب ــا افزای ــی در آنه ــکته قلب ــال س احتم

مصــرف کافئیــن در برخــی از افــراد باعــث بــروز حساســیت 

ــرد را  ــی از آن ف ــرف اندک ــدار مص ــه مق ــوری ک ــود، ط ــالا می‌ش ب

درگیــر هیجــان کــرده و ضربــان قلبــش افزایــش می‌یابــد و دچــار 

ــرده و  ــالا ب ــده را ب ــن ترشــح اســید مع ــی می‌شــود. کافئی بی‌خواب

میــزان پپســین کــه نوعــی آنزیــم معــده اســت را افزایــش می‌دهــد. 

بــه زنــان بــاردار و بــه مادرانــی کــه فرزنــد شــیرخوار دارنــد توصیــه 

ــا مــوادی کــه دارای  می‌شــود کــه از مصــرف نســکافه و قهــوه و ی

ــد. ــاب کنن ــند اجتن ــن می‌باش کافئی

برخــی از تحقیقــات بــر ایــن مبنــا بــوده اســت کــه کافئیــن قهــوه 

ــث  ــا باع ــده و ی ــن ش ــص جنی ــد ناق ــب رش ــاردار موج ــان ب در زن

ــد  ــه فرزن ــی ک ــردد. مادران ــان زودرس می‌گ ــی زایم ــا حت ســقط ی

ــروز  ــب ب ــوه موج ــان قه ــک فنج ــیدن ی ــا نوش ــد ب ــیرخوار دارن ش

ــوند. ــود می‌ش ــیرخوار خ ــوزاد ش ــدن ن ــی ش ــی و عصب بی‌خواب

ــه  ــه خاطــر داشــته باشــیم ک ــر اســت ب بهت

ــی  ــر موقعیت ــرایط و در ه ــر ش در ه

ــط را  ــراط و تفری ــت اف ــر اس بهت

دســتان  در  کنیــم؛  رعایــت 

ــید... ــد باش ــن خداون ام

گردآوری: الهه سوسن آبادی



ــژده‌ای دارم، ســتاره‌ها محــو  ــام اســت و م صبــح روز قی

ــا را  ــد؛ زنگ‌ه ــید داده‌ان ــه خورش ــان را ب ــده و جایش ش

ــا  ــد؛ کلیس ــام کنی ــات را اع ــد و نج ــدا درآوری ــه ص ب

شــادمان اســت چــون پیــروزی از آنِ مــا و خداونــد 

ماست.

شــادی و ســامتی خداونــدْ عیســی ناصــری، آن مســیح 

خداونــد را در ایــن صبــح قیــام بــه همــه شــما عزیــزان 

ــم و دســت  ــش اعــام می‌کن ــدان نیکوی ــد و فرزن خداون

طرز تهیه:
ــر  ــیر و پنی ــتیل ش ــزرگ اس ــرف ب ــک ظ ــدا در ی * ابت

ــم گاز  ــعله ملای ــرار داده و روی ش ــره را ق ــه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای و ک خام

آرام آرام مخلــوط می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنیــم تــا صــاف و یکدســت شــده 

ــوش آن را از روی  ــه ج ــه نقط ــیدن ب ــل از رس ــا قب و ت

شعله برمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌داریم.

* ســپس آنــرا بــه محــل کار یــا تختــه کار منتقــل کــرده 

و به آرامی هم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زنیم.

* ۵۰ گــرم آرد و ۱۵ گــرم آرد ذرت را بــه مــواد اضافــه 

ــان داغ اســت  ــا همچن ــع م ــه مای ــی ک ــا زمان ــرده و ت ک

ــا مجــدداً  ــرده ت ــوط ک ــا همــزن دســتی، مخل ــا را ب آنه

صاف و یکدست شود.

* در همــان لحظــه زرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هــای تخــم مــرغ را یکــی یکــی 

بــه مخلــوط اضافــه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنیــم و بــه خــورد مــواد 

می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهیم.

* مخلــوط را کنــار گذاشــته و در ظرفــی دیگــر ســفیده 

ــا  ــم ت ــوط می‌کنی ــی مخل ــزن برق ــا هم ــرغ را ب تخــم م

کف کند.

ــرغ در  ــفیده تخــم م ــه س ــه ب ــه مرحل ــکر را در س * ش

ــه‌ای  ــا خام ــم ت ــه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنی ــدن اضاف ــوط ش ــال مخل ح

سفید رنگ به دست آید.

* ســپس خامــه بــه دســت آمــده را در ســه مرحلــه آرام 

ــا  ــی ب ــه آرام ــم و ب ــه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنی ــر اضاف ــوط پنی ــه مخل ب

ــم  ــورد ه ــه خ ــا ب ــم ت ــوط می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنی ــتی مخل ــزن دس هم

بروند.

* یــک ظــرف کیــک روحــی ســاده بــه قطــر حــدود ۱۸ 

ــه کــره  ســانتی‌متر آمــاده کــرده، اطــراف آن را کمــی ب

آغشــته کنیــد و کــف آن را بــا کاغــذ روغنــی کــه دقیقــاً 

به سایز کف بریده شده بپوشانید.

* حــال مــواد را بــه داخــل ظــرف کیــک منتقــل کنیــد 

ــک  ــا ی ــد ت ــه بزنی ــه قابلم ــه ب ــد ضرب ــی چن ــه آرام و ب

دست در ظرف قرار بگیرد.

ــانید؛  ــانتیگراد برس ــه س ــای ۱۲۰ درج ــه دم ــر را ب * ف

داخــل فــر یــک ســینی بــزرگ کمــی عمیــق بــه 

انــدازه‌ای کــه ۲ ســانتیمتر از آن را آب جــوش فــرا 

بگیرد قرار دهید.

* ایــن نــوع چیــز کیــک بایــد بــا بخــار آب پختــه شــود 

تــا حالــت ابــری خــود را از دســت ندهــد. ظــرف کیــک 

ــه مــدت ۲۰ دقیقــه  را داخــل ســینی آب قــرار داده و ب

در همان دمای ۱۲۰ درجه سانتیگراد رها می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم.

* بعــد از ۲۰ دقیقــه بــدون اینکــه درب فــر را بــاز کنیــم 

ــه  ــر داده و ۱۵ دقیق ــه تغیی ــه ۱۵۰ درج ــای آن را ب دم

دیگر ادامه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهیم.

* ســپس دمــای فــر را بــه ۱۰۰ درجــه ســانتیگراد 

کاهــش می‌دهیــم و فقــط بــه مــدت ۱۰ ثانیــه درب فــر 

ــای ۱۰۰  ــه در دم ــد و ۴۰ دقیق ــپس ببندی ــاز و س را ب

ــاره بــه پخــت ادامــه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهیــم و  درجــه ســانتیگراد دوب

بعد از ۴۰ دقیقه درب فر را باز کنید.

ــه  ــی و پخت ــگ طلای ــه رن ــاً ب ــما کام ــک ش * روی کی

شــده در آمــده اســت؛ حــال دوبــاره درب فــر را بســته، 

ــه  ــد در ۱۰ دقیق ــازه دهی ــد و اج ــوش کنی ــر را خام ف

کیک و فر به سمت خنکی بروند.

* بعــد از ۱۰ دقیقــه کیــک را از فــر خــارج کــرده، آرام 

ــا  ــد ت ــک بزنی ــرف کی ــه‌های ظ ــه گوش ــه ب ــد ضرب چن

خود را از ظرف رها کند.

* بعــد از کمــی ســرد شــدن بــه آرامــی کیــک را 

برگردانده و مجدداً به ظرف سرو منتقل کنید.

ــمزه  ــک خوش ــن چیزکی ــوردن ای ــد از خ ــال می‌توانی ح

لذت ببرید. نوش جان

ــه  ــک ب ــام ت ــال قی ــا امســال س ــرازم ت ــا برمی‌اف ــه دع ب

تــک مــا از قبرهــا و تابوت‌هایــی کــه دنیــا مــا را در آن 

ــای  ــه و آن به ــم آن هدی ــه بتوانی ــد، بلک ــرار داده باش ق

ــور  ــرا خ ــه ف ــد را ب ــت ش ــان پرداخ ــه برایم ــی ک گزاف

در  و  کــرده  دریافــت  واقعــی‌اش  ارزش  و  دعــوت 

و  آمیــن می‌گویــم  گیریــم.  کار  بــه  زندگی‌هایمــان 

دعوتتان می‌کنم برای پخت چیزکیکی ژاپنی.



سالم و درود بـه شـما عزیـزان و همراهـان در صفحـه سالمتی 

در بـدن

ای خداونـد شـکرگزار تـو هسـتیم کـه درد و رنـج و طعـم تلـخ 

مـرگ را بـه روی صلیـب چشـیدی بـه سـبب گناهـان مـا، و ای 

خداونـد قیـام کـردی تا مـا بتوانیم به واسـطه ایـن قیـام از نو بنا 

و از نـو متولد شـویم.

عزیـزان در شـماره قبـل همراه شـدیم با داسـتان زندگی انسـان، 

از لحظـه‌ای کـه پـا به دنیا گذاشـت و دیدیـم انسـان چگونه پس 

از ورودش بـه دنیـای مـادی جدایـی تلـخ را تجربـه کـرد. جدایی 

از مبـدا روحانـیِ خـود کـه درد تلـخ ایـن جدایـی در طـول عمـر 

او را ملـزم بـه تسـکین می‌نمـود و بـا هـم دیدیـم انسـان از هـر 

مُسـکنی بـرای رنـج حاصـل از این خلاء اسـتفاده نمـود. اما چون 

ایـن مُسـکن‌ها دوای دردش نبـود به مرور زمان خود سـمی شـد 

و عاقبـت مهلـک گشـت، مـرگ روحانـی و حتی مرگ جسـمانی. 

دوسـتان این داسـتان زندگی هر یک از ماسـت؛ شـما هم شـاید 

ایـن تجربیـات را بـه نوعی داشـته‌اید.

در شـماره قبل اشـاره کردیـم جایگزینی هر مُسـکنی باعث ایجاد 

وابسـتگی خواهـد شـد و تنهـا یکـی از آنهـا در بین عمـوم به نام 

اعتیـاد شـناخته شـده؛ امـا در عمـل هـر نـوع وابسـتگی منجر به 

اعتیـاد می‌شـود و همچنین دانسـتیم اعتیاد به مخدرهـا به دلیل 

آثـار ظاهری بر انسـان از شـانس بالایی برای درمـان برخوردارند. 

مـا از تاثیـرات جانـکاهِ دیگـر وابسـتگی‌ها نباید غافل باشـیم، چرا 

کـه آنهـا نیـز هـر یـک بـه نوعـی حیـات جسـم و جانمـان را بـه 

وَرطـه‌ی نابودی می‌کشـاند.

امـا موضـوع اصلـی ایـن شـماره آشـنایی با بیمـاری اعتیاد اسـت 

کـه به سـبب مصـرف مخدرهـا و نتیجتاً وابسـتگی به آنها انسـان 

را بـه بنـد اسـارت می‌کشـد. بحث‌مِـان را بـا اطلاعاتـی در ارتباط 

بـا مخدرهـا و انـواع ان و نوع وابسـتگی و علایم حاصـل از مصرف 

انهـا شـروع می‌کنیم.

تعریف مخـدر )narcotic(: نامـی عمومی برای انـواع مختلف 

از داروهـا و ترکیبـات طبیعـی و شـیمیایی اسـت کـه اغلـب بـه 

دلیـل احتمـال ایجـاد وابسـتگی بـه مصـرف جـز اعتیـاد آورهـا 

طبقـه بندی می‌شـوند. مصـرف آنهـا تغییراتی شـیمیایی بر روی 

سیسـتم عصبـی ایجـاد می‌کنـد و باعـث ایجـاد لـذت و تغییـر 

هوشـیاری و ایجـاد بی‌حسـی می‌شـود. بنابرایـن پتانسـیل ایجاد 

اعتیـاد و سـو مصـرف در آنها وجود دارد ولی شـدت آن بسـته به 

اثـر مـاده متفاوت اسـت.

اعتیـاد: نوعـی بیماری مغـزی مزمن و پیشـرونده و عـود کننده 

اسـت کـه باعث می‌شـود بـا وجـود پی‌آمدهـای ناگـوار حاصل از 

مصـرف بـاز هم فـرد برای بدسـت آوردن یا مصـرف آن خود را به 

هـر دری بزنـد. اعتیاد از آن جهت بیماری محسـوب می‌شـود که 

مصـرف مـواد منجر بـه ایجـاد رفتارهای زیان‌بار شـود.

آثـار مصـرف مخدرها: مهم‌تریـن محل تاثیـر این مـواد بر مغز 

اسـت. در مغـز گیرنده‌هایـی وجـود دارد کـه مصـرف ایـن مـواد 

منجـر بـه اختالل کار آنهـا می‌شـود. ایـن مـواد پـس از مصـرف 

وارد سیسـتم ارتباطـی مغـز می‌شـود و فرآینـد عـادی ارسـال 

و دریافـت و پـردازش اطلاعـات از سـوی سـلول‌های عصبـی را 

مختـل می‌کننـد. سـاختار شـیمیایی برخی از آنهـا از جمله ماری 

جوانـا و هروئیـن شـبیه نورون‌هـای فرسـتنده طبیعی مغز اسـت 

و در نتیجـه نورون‌هـا را تحریـک می‌کنـد. ایـن شـباهت سـبب 

می‌شـود تـا گیرنـده مغـز فریـب خـورده و اجـازه دهـد تـا ایـن 

آنهـا را تحریـک کننـد.  مـواد وارد سـلول‌های عصبـی شـده و 

برخـی از آنهـا همچـون آمفتامین‌هـا و کوکائیـن باعث می‌شـوند 

تـا سـلول‌های عصبـی بـه میـزان زیـادی نورون‌هـای فرسـتنده 

طبیعـی ایجـاد کنـد. ایجـاد چنیـن اختلالـی موجـب می‌شـود تا 

پیـام قـوی در مغـز ایجاد شـود، همچـون تفاوت شـنیدن صدایی 

کـه در گـوش شـما نجـوا می‌کنـد و صدایی که بـا فریـاد در برابر 

میکروفـن ایجـاد می‌شـود.

تصویـری کـه در ذهـن عامـه‌ی مـردم از فـرد معتـاد نقش بسـته 

تصویـر فـردی بـا لباس‌هـای و سـر و وضعـی آشـفته و کمـری 

خـم شـده بـا سـطح زندگـی پاییـن یـا آواره در خیابان‌هاسـت. 

امـا متاسـفانه مخدرهـای شـیمیایی امـروزه با توجه به تنوع‌شـان 

آثـار متفاوتـی دارنـد. بعضـاً بـه جـای حالت خـواب آلودگـی فرد 

را بی‌خـواب و بیـش فعـال مبت المی‌کنـد. بـه جـای حالت‌هـای 

رِخـوت و سُسـتی در فـرد ایجـاد تشـدید حالت‌هایـی از قبیـل 

عـدم  می‌کنـد.  وحشـت  و  تـرس  اسـترس،  تشـدید  اضطـراب، 

تمرکـز، بیـش فعالـی، تغییـر در تنفس به شـکل تند و یـا کندتر 

از حالـت عـادی، خشـکی دهان، تغییـر در اندازه مردمک چشـم، 

کاهـش علایـق و انگیزه‌هـا، کاهـش احسـاس مسـئولیت، کاهش 

توجـه بـه شـغل و تحصیـل، پرخاشـگری، کاهـش میـل بـه غذا، 

پـُر حرفـی و اعتمـاد بـه نفـس کاذب علایـم هشـدار دهنـده‌ای 

می‌توانـد باشـد کـه به اطرافیـان کمک کنـد تا بتوانند تشـخیص 

دهنـد فـردی مبت البـه اعتیاد اسـت یـا نه.

مواد اعتیاد آور براساس تاثیرات مشهود و ظاهری سه دسته‌اند:

۱- سُسـتی‌زا: ایـن مـواد بـر روی سلسـله اعصـاب و در نتیجـه 

فعالیت‌هـای فکـری و بدنـی موثـر اسـت و آنهـا را کُنـد و سسـت 

می‌کنـد.

و  تریـاک  خشـخاش،  اسـتحصالات  طبیعـی:  سُسـتی‌زاهای   *

مُرفیـن

* سُسـتی‌زاهای مصنوعـی: هروئیـن، متـادون، اقسـام قرص‌هـای 

آرامـش بخش

۲- توَهـم زا: مصـرف ایـن مـواد فـرد را دچـار اوهـام حسـی و 

می‌کنـد. بینایـی 

* توَهـم زاهـای طبیعی: اسـتحصالات شـاهدانه، حشـیش، بنگ، 

مـاری جوانـا، گـرس دانه‌هـای نیلوفـر وحشـی، برخـی قارچ‌ها

* توهم زاهای مصنوعی: ال‌اس‌دی، دی متیل تریپتامین

۳- تـوان افـزا: در فرد باعث ایجـاد فعالیت‌هـای کاذب فکری و 

بدنـی می‌شـود و هیجان را تشـدید می‌کند.

* توان افزاهای طبیعی: برگ کوکا، کوکائین، کراک

* توان افزاهای مصنوعی: آمفتامین و مشتقات

همراهـان عزیـز، مـا سـعی بـر ایـن داریـم اطلاعاتـی مختصـر و 

مفیـد بـه جهت شـناخت مواد مخـدر و آثار مخـرب حاصل از آن 

را بـه شـما ارائـه دهیـم تا شـما به کمـک ایـن اطلاعـات بتوانید 

بـا دیـد بازتری نسـبت بـه رفتار افـراد و عزیزانی که شـاید در دام 

ایـن اسـارت قـرار گرفته‌انـد کمـک کنیـد. پـس بـا ما در شـماره 

بعـدی مجلـه اسـمیرنا همـراه باشـید تـا بـا هـم بـه ادامـه ایـن 

مبحـث بسـیار مهـم بپردازیم.

فیض و سلامتی خداوند با شما

مایا مقدم 



بـا سالم بـه شـما عزیـزان، پـدران و مـادران و فرزنـدان خداوند در 

ایمـان بـه خـدای محبت مسـیح عیسـی

پیـرو هـدف سـالیانه که رشـد در مسـیح و آوردن ثمـرات بود، هدف 

سـه ماهـه )آموختـن دعا و رشـد در دعـا( را با شـما عزیـزان مطرح 

نمودیـم. همچنـان کـه مسـتحضرید در شـماره ۳۴ مجلـه اسـمیرنا 

بـه یکـی از دلایـل دعـا کـردن کـه همـان شـکرگزاری از خداوند به 

عنـوان آفریـدگار ایـن جهان و کل نعمت‌هاسـت پرداختیـم و بچه‌ها 

را متوجـه سـاختیم کـه نعمـات بی‌شـماری داریـم 

کـه بـرای داشـتن آن‌هـا بایـد همـواره شـکرگزار 

شیم. با

امـا یکـی دیگـر از مواردی کـه باید بـه فرزندان 

بـا  مواجهـه  زمـان  در  کـردن  دعـا  بیاموزیـم 

سـختی‌ها و مشـکلات اسـت کـه در هـدف این 

هفتـه بـه آن می‌پردازیـم.

* هدف اصلی: رشد در مسیح و آوردن ثمرات

* هدف سه ماهه: آموختن دعا و رشد در دعا

* هدف هفته: دعا در زمان مواجهه با سختی و مشکلات

ــما  ــه ش ــا را ب ــم؛ »اینه ــروع می‌کنی ــه ش ــن هفت ــه ای ــا آی ــدا ب ابت

ــما  ــرای ش ــا ب ــید. در دنی ــته باش ــش داش ــن آرام ــا در م ــم ت گفت

ــا  ــر دنی ــن ب ــرا م ــد، زی ــوی داری ــا دلْ ق ــود؛ ام ــد ب ــت خواه زحم

ــا ۱۶: ۳۳( ــده‌ام.« )یوحن ــب آم غال

بـا بچه‌هـا شـروع بـه سـاختن بادبـادک می‌کنیـم و در روزی کـه بـا 

وزش بـاد همـراه اسـت به فضـای باز می‌رویـم، از بچه‌هـا می‌خواهیم 

تـا بادبادک‌هـا را بـه پـرواز در بیاورند. شـاید عـده‌ای از آن‌هـا تجربه 

ایـن کار را نداشـته باشـند. می‌توانیـم بـه آنهـا بگوییـم نـخ بادبادک 

را گرفتـه و بـر خالف وزش بـاد بدونـد. وقتـی کـودک چنـد متری 

خالف جهـت بـاد، بادبـادک را بـه دنبال خود بکشـد نیـروی باد آن 

را در هـوا بـه پـرواز در مـی‌آورد. حـالا با آهسـته آهسـته رهـا کردن 

نـخ، بابـادک اوج می‌گیـرد و در آسـمان بـه پـرواز در می‌آیـد. پـس 

از گـذر زمانـی شـاد و مفـرح می‌توانیم به کانـون برگشـته و موضوع 

ایـن هفتـه کـه دعا کـردن در مواقع برخورد با مشـکلات اسـت برای 

آنـان مطـرح کنیم.

بادبـادک سـمبلی از مشـکلات اسـت، ما بـا دویدن و جـاری بودن از 

مشـکلات فاصله گرفته و سـعی بر کنترل کردن آن در باد و بوسـیله 

نـخ آن داریـم. بـه آنهـا یـادآور می‌شـویم هنـگام مواجه با مشـکلات 

بهتـر ایـن اسـت از مشـکل فاصلـه بگیریم؛ نه بـه این منظـور که آن 

را بـه طـور کامـل رهـا کنیـم ولـی با رفتـن بـه سـمت آن و نزدیک 

شـدن بـه آنهـا فقـط ممکن اسـت عمـق مشـکلات را بیشـتر کنیم. 

بطـور مثـال زمانـی کـه بـه بادبـادک نزدیـک و ثابـت باشـیم ممکن 

اسـت نـخ آن بـه دور دسـت و پاهایمان بپیچـد و یا گره بخـورد، کار 

مـا بـرای بـه پـرواز در آوردن آن سـخت می‌شـود. پـس بـا حرکت و 

کمـک بـاد کـه سـمبلی از روح خداسـت می‌توانیـم بـه طـرز معجزه 

آسـایی بـه مشـکلات غالب آییـم. نگاهمان به مشـکلات نباشـد بلکه 

از آنهـا فاصلـه گرفتـه و بـا وقت گذاشـتن بـرای یه ارتبـاط دو طرفه 

از خداونـد در دعـا راهنمایـی و کمـک و قـوت بطلبیـم. آن‌گاه دعـا 

ماننـد بـاد و نسـیم به یاری‌مـان خواهد آمـد و کمک خواهـد کرد تا 

بادبـادک از زمیـن بلنـد شـده و به پـرواز درآید.

عزیـزان عیسـی مـا را بـا زندگـی در این دنیـا و مواجهه با سـختی‌ها 

آشـنا سـاخته؛ کاری کـه متاسـفانه برخـی والدیـن از روی محبـت 

پدرانـه و مادرانـه دنیا را بـرای کودک مانند سـرزمین دیزنی‌لند قابل 

مشـاهده میکنند. در صورتیکه حقیقت آن اسـت که مسـیح براسـتی 

برایمـان بیـان کرد. آری مـا در دنیا با مشـکلات روبرو خواهیم شـد؛ 

امـا قسـمت زیبـا و شـیرین، در این اسـت کـه او بر دنیا غالـب آمده.

بلـه، غیـر حقیقـی نشـان دادن دنیـا آرامش‌بخش نیسـت، امـا ایمان 

بـه پیروزی مسـیح اسـت که آرامـش حقیقـی در مواجهه با سـختی 

را بـه ارمغـان خواهـد آورد. اگـر بـا ایمـان به اینکـه خداوند نـه تنها 

مشـکلات مـا را می‌دانـد، بلکـه قـادر اسـت در حـل مشـکلات بـه 

مـا کمـک کنـد دعـا کنیـم، بی‌شـک مشـکلات و سـختی‌ها و موانع 

ماننـد بادبـادک از مـا فاصلـه خواهنـد گرفت. شـما می‌توانیـد از آیه 

مذکـور در ایـن شـماره بـه جهـت تکمیل بحـث اسـتفاده کنید.

پـدر شـکرگزار تو هسـتیم بـرای فرصتی دیگر، شـکرگزار تو هسـتیم 

کـه بـا هـر قـدم در راه مسـیحایی شـدن بـا فیـض عظیمـت صدهـا 

برکـت بـه مـا ارزانی مـی‌داری. خداوندا شـکر که به ما یادآور شـدی 

بر دنیا و مشـکلاتش پیروز شـده‌ای و در هنگام مواجهه با مشـکلات 

می‌توانیـم بـا قـوت تو بـه مقابله با آنهـا بپردازیـم، با شـکرگزاری در 

نـام مسـیح عیسـی این نسـل آینده کلیسـا را در دسـتان پـر مهر تو 

قـرار می‌دهیـم؛ آمین.

صلح و سلامتی خداوند در نام مسیح با شما عزیزان

  مرضیه کاظمی- مایا مقدم                                                 



تیرها قلب او را می‌شکافد. نوشزاد اسقف را 

فرا می‌خواند و می‌گوید به مادرم بگو که مرا 

به رسم و آئین مسیحایی به خاک بسپارند.

بیامــد بــه قلــب ســپه شــد چــو گــرد 

تــن از تیــر خســته، رخ از درد زرد 

پیــش دلیــران روم  چنیــن گفــت 

که جنگ پدر خوار و زار اســت و شــوم 

بنالید و گریان سُقُف)اســقف( را بخواند 

ســخن هر چه بــودش بــه دل، در براند 

دژم  روزگار  کایــن  گفــت  بــدو 

ــتم  ــن س ــن آورد چندی ــر م ــن ب ز م

کنــون چــون بــه خــاک اندر آمد ســرم 

مــادرم  ســوی  برافکــن  ســواری 

بگویــش کــه رفــت از جهــان نوشــزاد 

داد  و  بیــداد  روز  او  بــر  برآمــد 

ــج  ــه رن ــداری ب ــو از مــن مگــر دل ن ت

کــه اینســت رســم ســرای ســپنج 

ــره روز  ــن تی ــود ازی ــن ب ــره ای ــرا به م

دلــم چــون بـُـدی شــاد و گیتــی فــروز 

ــر از درد نیســت  ــن ز کشــتن پ دل م

پــدر بتَّــر از مــن کــه خشــنود نیســت 

مکــن دخمــه و تخــت و رنــج دراز 

ــاز  ــور س ــی گ ــیحا یک ــم مس ــه رس ب

ــر  ــه مشــک و عبی ــد، ن ــور بای ــه کاف ن

که من زین جهان خسته گشتم به تیر 

ــاد  ــر نه ــه ب ــا ب ــن و لب‌ه ــت ای بگف

ــزاد  ــیردل نوش ــور ش ــد آن نام ش

چــو آگاه شــد لشــگر از مــرگ شــاه 

ــپاه  ــو س ــر س ــتند ه ــده گش پراکن

پهلوان  شد  کشته  کو  بشنید  چو 

دوان  شد  او  بالین  به  غریوان 

نیز  نکشتند  کس  رزمگه  آن  از 

چیز  نبردند  و  شاد  نبودند 

خوار  افکنده  و  دیدند  کشته  وِرا 

کنار  بر  سرش  رومی،  سِکوبای 

پر خروش  او  از  رزمگه گشت  همه 

جوش  و  درد  از  پر  برزین  رام  دل 

نوشزاد  کز  بپرسید  اسقف  ز 

یاد؟  به  داری  چه  اندرزهایش  ز 

مادرش  جز  که  پاسخ  داد  چنین 

سرش  بیند  که  نباید  برهنه 

تن خویش چون دید خسته به تیر 

عبیر  و  مشک  نه  نفرمود،  ستودان 

مادرش  کنون  مسیحا  رسم  به 

سرش  پوشد  و  گور  و  سازد  کفن 

تخت  نه  رومی،  دیبای  نه  افسر،  نه 

بخت  تاریک  دیده  بندگان  از  چو 

یکیست  مسیحا  با  او  جان  کنون 

همان است کین کشته بر دار نیست 

مسیحی به شهر اندرون هر که بود 

ــخود  ــا شُ ــه رخ ن ــا ب ــچ ترس ــد ای نمان

خــروش آمــد از شــهر و هــر مــرد و زن 

کــه بودنــد یکســر شــدند انجمــن 

کــه شــد شــهریاری دلیــر و جــوان 

دل و دیــدۀ شــاه نوشــین روان 

بــه تابــوت از آن دشــت برداشــتند 

ســه فرســنگ بر دســت بگذاشــتند 

چــو آگاه شــد زان ســخن مــادرش 

بــه خــاک انــدر آمد ســر و افســرش 

راه  بــه  برهنــه  برآمــد  پــرده  ز 

بــازارگاه  گشــته  انجمــن  بــرو 

ــد  ــدر زدن ــردش ان ــردۀ گ ــرا پ س

جهانــی همــه خــاک بــر ســر زدنــد 

بــه خاکش ســپردند و شــد نوشــزاد 

ز بــاد آمــد و ناگهــان شــد بــه بــاد 

ــدند  ــان ش ــاپور گری ــه جُندش هم

شــدند بریــان  شــاه  دل  درد  ز 

مرگ نوشزاد که فقط بر سر ایمان مسیحی 

او پیش آمد نه تنها برای مادر و هوادارانش 

همه‌ی  و  انوشیروان  بلکه  بود  انگیز  غم 

ایرانیان را متاثر ساخت.

در دوران حکومت انوشیروان دین رسمی ایرانِ باستان زرتشت بود و 

یکی از فرزندان انوشیروان به مسیحیت گروید. نوشزاد که بسیار هم 

مورد مِهر پدر بود از مادری بنام ترسا که خانواده‌ای مسیحی داشت 

زیبا داشت که  انوشیروان زنی  بود. فردوسی می‌گوید که  زاده شده 

پیرو آئین مسیح بود. گرویدن پسر پادشاه به مسیحیت پیامدهایی 

صادر  را  او  خانگی  دستور حصر  پدرش  جاییکه  تا  داشت  بدنبال  را 

کرد. انوشیروان در جنگ با روم به علت کهولت سن به بستر بیماری 

می‌افتد و خبر کذب مرگ او به نوشزاد رسیده او از حصر خانگی خارج 

می‌شود. وی بسیاری از زندانیان را آزاد کرد، لشگری سی هزار نفری 

فراهم آورد، همچنین مادرش ثروتی که از انوشیروان به دست آورده 

بود را در اختیار پسرش قرار می‌دهد.

باستان  از گفتۀ  این داستان، که یاد آمد  از نوشزاد آمد  هم 

چو بشنید فرزند کسری که تخت، بپردخت از آن خسروانی درخت 

سپاه  سو  هر  ز  شد  انجمن  برو  شاه،  فرزند  بگشاد  کاخ  در 

کسی کو ز بند خِرَد جسته بود، به زندان نوشین روان بسته بود 

ز دیوانگان بندها بر گرفت، همه شهر زو دست بر سر گرفت 

به شهر اندرون هر که ترسا بدُند، اگر جاثلَیق ار سِکوبا بدُند 

زن  تیغ  گردنکش  سواران  خویشتن،  بر  کرد  انجمن  بسی 

آراسته  گنجش  بدُ  شاه  از  که  خواسته،  وِرا  مادر  داد  همی 

کارزار در  از  دار  نیزه  همه  هزار،  سی  تنی  آمدندش  فراز 

نوشزاد پس از تسخیر چند شهر و قدرت گرفتن، نامه دوستی و هم 

روی  پیش  در  را  روزگار  اخبار  این  می‌نویسد.  روم  قیصر  به  کیشی 

می‌دهد.  را  نوشزاد  با  پیکار  او دستور  و  کرده  تار  و  تیره  انوشیروان 

اما او را زنده می‌خواهد بلکه او از راه مسیح بازگردد. یکی از رایزنان 

انوشیروان به نام مهرنوش می‌گوید که سپاهیان نوشزاد همه مردانی 

از جان گذشته هستند و نباید آنها را ناچیز شمرد.

سپاهی که هستند با نوشزاد، کجا سر بپیچند چندین ز داد 

تو آن را جز از باد و بازی مدان، گزاف جهان بین و بازی مدان 

هر آن کس که ترس است با لشگرش، همی از کیش پیچد سرش 

چنین است کیش مسیحا که دم، زنی تیز و گردد کسی زان دژم 

بوَُد  چلیپا  فرجام خصمش  به  بوَُد،  مسیحا  راه  و  رای  بر  نه 

کاوندگان  و  بدخواه  و  بدآموز  پراکندگان،  از  که‌انَد  دیگر  و 

ازیشان یکی را به دل ترس نیست، دم باد با رای ایشان یکی‌ست

فرستادگانی با پیام پدر به نوشزاد می‌گویند تو را با سپاه انوشیروان 

یارای برابری نیست، چرا دین خود را واگذاشتی؟ مسیح فریبکار بود 

و اگر فرّ یزدانی با مسیح بود یهودیان هرگز نمی‌توانستند او را بکشند.

کارزار  ازین  پشیمان  گردی  که  شهریار،  لشگر  با  رزم  مکن 

طهمورثی  و  هوشنگ  راه  از  هم  کیومرّثی،  دین  ز  بگشتی 

مسیح فریبنده خود کشته شد، چو از دین یزدان سرش گشته شد 

یافتی  کی  دست  او  بر  جهودی  تافتی،  او  بر  یزدان  فَرّ  اگر 

تو با شاه کسری بسنده نه ای، اگر شیر و ببر دمنده نه ای 

پیاده شو از شاه زنهار خواه، به خاک افکن این گرز و رومی کلاه

من  می‌دهد:  پاسخ  است  انوشیروان  فرستاده‌ی  که  پیروز  به  نوشزاد 

هرگز دین خسرو )کسری( را نمی‌پذیرم. سپس می‌افزاید مسیح اگر 

کشته شد برای این نبود که فَّر خدایی از وی دور شده بود بلکه او به 

سوی یزدان پاک بازگشت و اگر هم کشته شوم باکی نیست.

چنین داد پاسخ وِرا نوشزاد، که ای پیر فرتوت سر پر ز باد 

ز لشگر چو من زینهاری مخواه، سرافراز گردان و فرزند شاه 

همی  گراید  مادر  سوی  دلم  همی،  نباید  کسری  دین  مرا 

که دین مسیحا شد آئین اوی، نگردم من از فَرّه و دین اوی 

مسیحای دیندار اگر کشته شد، نه فَرّ جهاندار از او گشته شد 

سوی پاک یزدان بشد باز پاک، بلندی گزید او ازین تیره خاک 

اگرمن‌شوم‌کشته‌بس‌باک‌نیست، که زهریست‌کش‌هیچ‌تریاک‌نیست

در جنگی که در می‌گیرد باران تیر بر سپاه نوشزاد می‌بارد و یکی از 



ــران  ــاده در ای ــد کلیســای قدیمــی و دور افت ــه چن ــروز ب ام

نگاهــی خواهیــم انداخــت و بــا توجــه بــه عیــد قیــام مســیح 

ــرک خــورده  ــا ت ــن مکان‌ه ــم آورد کــه اگــر ای ــاد خواهی بی

ــده  ــدرت و زن ــر ق ــا پ ــد م ــی هســتند، خداون ــه خراب و رو ب

ــا  ــداران هســتیم بن ــا ایمان ــا م ــه همان کلیســای خــود را ک

ــران می‌ایســتیم  ــرای ای ــام او ب ــروز در ن ــوده اســت و ام نم

ــر همــه مــردم  ــا تازگــی و بینایــی ب و شــفاعت می‌کنیــم ت

جــاری شــود و نهــر خداونــد بــر ایــران و بیابان‌هــای 

ــار آورد. ــات بب ــی، حی روحان

کلیســای »ســرخ آبــاد«: کلیســای کوچکــی در اســتان 

مازنــدران و شهرســتان ســواد کــوه. مهندســین ایتالیایــی در 

زمــان گذشــته ایــن کلیســا را بنــا کردنــد و اینــان کــه بــرای 

ــن  ــد در ای ــته بودن ــا گذاش ــران پ ــه ای ــن ب ــاخت راه آه س

ــاد  ــا ابع ــن کلیس ــده‌اند. ای ــع می‌ش ــا جم ــرای دع ــکان ب م

کوچکــی دارد امــا امــروز در دعــا اعــام کنیــم کــه ســاخت 

راه آهــن شــروعی بــرای ارتبــاط و برقــراری رابطــه در ایــران 

ــر تمــام  ــات و نهــر او ب ــد و حی ــز راه خداون ــروز نی شــد، ام

ایــران جــاری شــود.

ــت  ــی ثب ــراث فرهنگ ــا در می ــن کلیس ــه ای ــود اینک ــا وج ب

ــد  ــده و کلی ــته ش ــو آن برداش ــفانه تابل ــت، متاس ــده اس ش

ــدارد. ــود ن ــز وج ــکان نی ــن م ــه ای ورود ب

ــران  ــا« یکــی از مشــهورترین کلیســاهای ای ــره کلیس »ق

ــور در  ــه وف ــکان ب ــن م ــر ای ــا و تصاوی ــه عکس‌ه ــت ک اس

ــال  ــا در س ــن کلیس ــود دارد. ای ــت وج ــتجوی اینترن جس

۲۰۰۸ در فهرســت میــراث فرهنگــی جهــان قــرار گرفــت و 

در اســتان آذربایجــان غربــی، نزدیکــی چالــدران واقــع شــده 

ــمی  ــای تجس ــای هنره ــیار زیب ــار بس ــاری آن از آث و معم

اســت. شــکل آن شــبیه قلعــه اســت و امــروز در دعــا اعــام 

ــن شــهر و  ــر ای ــد ب ــه و حفاظــت خداون ــه قلع ــم ک می‌کنی

اســتان و کشــور قــرار گیــرد.

ــات  ــی نج ــه معن ــج ب ــا پرکی ــک«: آمن ــای وان »کلیس

دهنــده یــا همــان کلیســای وانــک مشــهور اصفهــان اســت. 

ــام  ــروز اع ــده، ام ــاخته ش ــاس دوم س ــاه عب ــان ش در زم

می‌کنیــم کــه نــور خداونــد بــر ایــن شــهر و کشــور تابــان 

ــازد. ــا س ــود و چشــمان را بگشــاید و بین ش

نقاشــی‌های درون آن بســیار ظریــف و طــاکاری شــده 

اســت و تمامــی دیوارهــا و ســقف‌ها بــا رنــگ روغــن 

شــده‌اند. طراحــی 

                                                         امید سبوکی



ــی،  ــی، خســارات مال ــات جان ــم. تلف ــد؛ ســیل را می‌گوی ــران دل بســیاری را رنجان ــر ای ــع اخی وقای

ــا  ــن دنی ــر روزه در ای ــه ه ــت ک ــی از وقایعی‌س ــه‌‌ی کوچک ــن گوش ــت و...؛ ای ــای طبیع خرابی‌ه

ــی کــس دیگــری نیــز هســت کــه  اتفــاق می‌افتــد و مــا شــاید اصــاً متوجــه آنهــا نمی‌شــویم. ول

ــر مــوج عظیــم  ــات...؛ مــا گوشــه‌ی کوچکــی در براب ــن اتفاق دلــش هــر روزه رنجــور می‌شــود از ای

ــا  ــی آنه ــه تمام ــی ک ــال خدای ــود، ح ــته می‌ش ــان شکس ــم و دلم ــر روزه را می‌بینی ــای ه خرابی‌ه

ــی می‌دانیــم احســاس دارد، خدایــی کــه  ــی دارد. خدایــی کــه بخوب از نظــرش می‌گــذرد چــه حال

تمامــی ایــن خلقــت را بــا شــادی آفریــد و البتــه نیکــو؛

ــان انســان  ــل دیدگانمــان اســت. عصی ــه مقاب ــر اســت از ظاهــری ک ــا عمیق‌ت ــان م ریشــه‌ی گناه

ــوع،  ــه یکدیگــر و هم‌ن ــه تنهــا نســبت ب ــه تنهــا باعــث گنــاه نســبت بــه خــدا بــود و هســت، و ن ن

بلکــه مــا نســبت بــه طبیعــت هــم عصیــان و گنــاه ورزیده‌ایــم؛ طبیعتــی کــه خــدا بــه دســتان مــا 

ــودی  ــه ورطــه‌ی ناب ــاه ب ــان و گن ــا عصی ــم را ب ــه آن رســیدگی می‌کردی ــا می‌بایســت ب ســپرد و م

ــم... ــا آن ســر دشــمنی و ناســازگاری داری کشــانده‌ایم و ب

ولــی شــکر بــرای خداونــد کــه مــا را بــه حــال خــود وا نگذاشــت؛ زمانــی کــه مــا در گناهــان خــود 

ــود را  ــاهی خ ــود پادش ــام خ ــا قی ــت؛ او ب ــب رف ــه روی صلی ــد و ب ــدم ش ــم او پیش‌ق ــرق بودی غ

تثبیــت کــرد. ایــن قیــام نــه تنهــا مــا را از گذشــته گناه‌آلــود خــود آزاد کــرده، و نــه تنهــا آینــده‌ای 

پــر جــال را بــه مــا وعــده داده اســت، بلکــه بیعانــه و نوبــر روح را بــه مــا بخشــید بــرای زندگــی 

زمینی‌مــان تــا فــرا رســیدن جــال آینــده و آینــده‌ای پــر جــال... و ایــن نبایــد برایمــان تعجــب بــر 

انگیــز باشــد کــه خــدا همانطــور کــه بــه فکــر مــا بــود و حیــات را بــه مــا بخشــید و وعــده احیــای 

جســم گنــاه آلــود مــا را داده اســت بــرای طبیعــت هــم ایــن گونــه نقشــه‌ای دارد؛ طبیعتــی کــه مــا 

ــاره احیــا خواهــد کــرد؛ پــس مــا هــم ســهمی داریــم در ایــن  ــی‌اش بوده‌ایــم را دوب مســبب ویران

ــن و آن را مســبب  ــا ای ــه دیگــری باشــد و ی ــه اینکــه نگاهمــان ب ــه در آینــده، و ن نقشــه خــدا... ن

ســیل، آلودگــی، بیمــاری و... بدانیــم؛ بلکــه شــروع آن از هــم اکنــون و خودمــان اســت. بیاییــد دیگــر 

نــه تنهــا بــه خــدا، و نــه تنهــا بــه هم‌نــوع خــود، بلکــه بــه طبیعــت هــم عصیــان و گنــاه نورزیــم؛ 

نــه در عمــل و نــه در اعــام؛ هــم مســیر شــویم بــا خــدا در اعــام برکــت بــه طبیعــت و زمینــی 

کــه بــه ســبب مــا ملعــون شــد... 

حسین سکاکی



سلامتی‌و‌صلح‌خداوند‌بر‌شما‌خواننده‌عزیز‌بخش‌تکنولوژی،

و‌ کاربـردی‌ امکانـات‌ از‌ برخـی‌ یـادآوری‌ بـا‌ شـماره‌ ایـن‌ در‌

گـروه‌ محصـول‌ ‌»)Bible( مقـدس‌ »کتـاب‌ اپلیکیشـن‌ جـذاب‌

بـود. خواهیـم‌ شـما‌ همـراه‌ ‌»YouVersion«

امکاناتـی‌کـه‌در‌اینجـا‌بـه‌آنهـا‌اشـاره‌خواهیم‌کرد‌شـامل‌اسـتفاده‌

آفلایـن‌)دانلـود‌ترجمه‌ها(،‌مقایسـه‌یـک‌یا‌چند‌آیـه‌در‌ترجمه‌های‌

مختلـف،‌موضوعـات‌طبقـه‌بنـدی‌شـده‌در‌کتـاب‌مقـدس‌)دیدگاه‌

کتـاب‌مقـدس‌دربـاره‌آن‌موضـوع(‌و‌در‌نهایـت‌امکانـی‌بـا‌عنـوان‌

»مرتبـط‌)Related(«‌می‌باشـد.

بـرای‌اسـتفاده‌آسـان‌تر‌)بـدون‌نیاز‌بـه‌اینترنـت(‌از‌این‌اپلیکیشـن،‌

می‌توانیـد‌ترجمه‌هـای‌مـورد‌نیـاز‌خـود‌را‌از‌قبـل‌دانلود‌کـرده‌و‌به‌

راحتـی‌از‌آن‌اسـتفاده‌کنید.

بـه‌همیـن‌منظـور‌در‌صفحـه‌اصلـی‌برنامـه‌وارد‌بخـش‌»بخوانیـد«‌

شـده‌)قرمـز‌رنـگ‌در‌تصویـر‌۱(‌و‌سـپس‌در‌بالای‌صفحـه‌روی‌نام‌

ترجمـه‌کلیـک‌و‌یـا‌لمـس‌کـرده‌)سـبز‌رنـگ‌در‌تصویر‌۱(‌تـا‌وارد‌

قسـمت‌»ترجمه‌هـای‌کتـاب‌مقـدس«‌شـوید‌)تصویـر‌2(.

پـس‌از‌ورود‌بـه‌ایـن‌بخـش‌گزینـه‌»زبـان«‌را‌انتخـاب‌کرده‌)سـبز‌

رنـگ‌در‌تصویـر‌2(‌و‌از‌لیسـت‌»همـه«‌و‌یـا‌»پیشـنهادی«،‌زبـان‌

کـرده‌ انتخـاب‌ را‌ خـود‌ نظـر‌ مـورد‌

)زرد‌رنـگ‌در‌تصویـر‌3(‌تـا‌لیسـتی‌

از‌ترجمه‌هـای‌آن‌زبـان‌نمایـش‌داده‌

شـود.‌پـس‌از‌انتخـاب‌ترجمـه‌مـورد‌

نظـر‌بـا‌انتخـاب‌گزینـه‌دانلـود‌نصب‌

ایـن‌ترجمـه‌آغـاز‌خواهـد‌شـد‌)آبی‌

رنـگ‌در‌تصویـر‌2(‌و‌پـس‌از‌اتمـام‌

دانلـود‌علامـت‌»تیـک«‌در‌مقابل‌آن‌

ترجمـه‌ظاهـر‌خواهد‌شـد.

بـرای‌مقایسـه‌یـک‌یـا‌چنـد‌آیـه‌در‌

ترجمـه‌و‌حتـی‌زبان‌هـای‌گوناگـون‌

می‌توانیـد‌با‌انتخـاب‌آن‌آیـه،‌از‌گزینه‌های‌پایین‌صفحه‌»مقایسـه«‌

کـه‌ صورتـی‌ در‌ و‌ ‌)4 تصویـر‌ در‌ رنـگ‌ )قرمـز‌ کـرده‌ انتخـاب‌ را‌

ترجمه‌هـای‌مختلفـی‌را‌از‌قبـل‌دانلـود‌کرده‌باشـید‌شـاهد‌لیسـتی‌

از‌دیگـر‌ترجمه‌هـا‌بـرای‌مقایسـه‌خواهیـد‌بـود‌)تصویـر‌شـماره‌۵(.

امـکان‌بعـدی‌و‌بسـیار‌کاربـردی‌بـرای‌مشـتاقان‌کلام‌

خـدا‌و‌حتـی‌عزیزانـی‌کـه‌بـه‌عیسـی‌مسـیح‌ایمـان‌

نیاورده‌انـد،‌امـکان‌»موضوعـات‌طبقه‌بندی‌شـده«‌در‌

کتـاب‌مقـدس‌می‌باشـد.‌ایـن‌امـکان‌در‌نسـخ‌چاپـی‌

کتـاب‌مقـدس‌بـه‌صـورت‌لیسـتی‌در‌انتهـای‌کتـاب‌

موجـود‌اسـت‌کـه‌در‌اینجـا‌نیـز‌بـه‌صـورت‌دیجیتال‌

قابـل‌دسترسـی‌و‌اسـتفاده‌می‌باشـد.‌ایـن‌قسـمت‌بـه‌شـما‌کمـک‌

می‌کنـد‌تـا‌در‌شـرایط‌گوناگـون‌)احساسـات،‌مشـکلات،‌نیـاز‌بـه‌

راهنمایـی‌در‌سـختی‌ها‌و...(‌از‌آیـات‌کتـاب‌مقـدس‌و‌کلام‌خداونـد‌

بهره‌منـد‌شـده‌و‌آن‌را‌بـه‌کار‌گیریـد.

بـرای‌اسـتفاده‌از‌ایـن‌امـکان‌که‌نیازمنـد‌اتصال‌به‌اینترنت‌اسـت‌از‌

گزینه‌هـای‌پاییـن‌صفحه‌اصلی،‌گزینـه‌»اکتشـاف«‌را‌انتخاب‌کرده‌

)قرمـز‌رنـگ‌در‌تصویـر۶(‌تا‌به‌

شـوید‌ وارد‌ جسـتجو‌ قسـمت‌

و‌در‌اینجـا‌از‌قسـمت‌»کتـاب‌

مقـدس‌دربـاره‌موضـوع‌زیر‌چه‌

می‌گویـد«،‌موضـوع‌مـورد‌نظر‌

)آبـی‌ کـرده‌ انتخـاب‌ را‌ خـود‌

آیـات‌ و‌ ‌)۶ تصویـر‌ در‌ رنـگ‌

مربـوط‌بـه‌آن‌را‌مطالعـه‌کنید.

امـکان‌بسـیار‌جالـب‌دیگـر‌که‌

در‌انتهـای‌ایـن‌مطلـب‌بـه‌آن‌

امـکان‌ کـرد‌ خواهیـم‌ اشـاره‌

»مرتبـط«‌می‌باشـد.‌بـا‌اسـتفاده‌از‌ایـن‌امـکان‌می‌توانیـد‌دیـدگاه،‌

نظـرات‌و‌حتـی‌بـرکات‌سـایر‌ایمانـداران‌مسـیحی‌در‌سرتاسـر‌دنیا‌

و‌بـه‌زبان‌هـای‌مختلـف‌را‌مشـاهده‌و‌حتـی‌در‌مـورد‌آن‌نظـر‌داده‌

و‌همچنیـن‌نویسـنده‌آن‌را‌بـه‌لیسـت‌دوسـتان‌خـود‌در‌

اپلیکیشـن‌اضافـه‌کرده‌و‌بـا‌برقراری‌ارتباط،‌با‌آن‌شـخص‌

نیـز‌مشـارکت‌داشـته‌باشـید.‌

بـرای‌اسـتفاده‌از‌ایـن‌امـکان‌جالـب‌کـه‌بـه‌

اتصـال‌اینترنتـی‌نیـاز‌دارد‌‌بعـد‌از‌انتخاب‌یک‌

صفحـه،‌ زیـر‌ گزینه‌هـای‌ از‌ می‌بایسـت‌ آیـه‌

گزینـه‌»مرتبـط«‌را‌انتخـاب‌کرده‌)سـبز‌رنگ‌

در‌تصویر‌4(‌تا‌وارد‌قسـمت‌مربوطه‌شـوید.‌در‌

ایـن‌قسـمت‌در‌بـالای‌صفحه‌»یادداشـت‌های‌

در‌ رنـگ‌ )قرمـز‌ کـرده‌ انتخـاب‌ را‌ مرتبـط«‌

تصویـر‌7(‌و‌شـاهد‌نظـرات‌و‌نوشـته‌های‌دیگر‌

خواننـدگان‌ایـن‌آیه‌باشـید.

در‌اینجـا‌لازم‌اسـت‌تـا‌نکتـه‌ای‌را‌یـادآوردی‌کنیـم؛‌برای‌اسـتفاده‌

از‌تمـام‌امکانـات‌ایـن‌اپلیکیشـن‌بـه‌صـورت‌کامـل،‌می‌بایسـت‌بعد‌

از‌نصـب‌ایـن‌اپلیکیشـن‌بـا‌اسـتفاده‌از‌ایمیـل‌خود‌حسـاب‌کاربری‌

ایجـاد‌کـرده‌و‌سـپس‌بـه‌اپلیکیشـن‌وارده‌شـده‌و‌اسـتفاده‌کنیـد.‌

نحـوه‌ایجـاد‌حسـاب‌کاربـری‌و‌راه‌انـدازی‌اولیـه،‌در‌شـماره‌های‌

عزیـزان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ شـما‌ آمـوزش‌ بـرای‌ اسـمیرنا‌ مجلـه‌ ‌2۱ و‌ ‌2۰ ‌،۱9

ارائ‌ـه‌شـده‌اسـت.

امیدواریـم‌کـه‌یـادآوری‌و‌مرور‌امکانـات‌جالب‌این‌اپلیکیشـن‌باعث‌

تشـویق‌شـما‌بـرای‌گذرانـدن‌وقت‌خـود‌در‌کتاب‌مقـدس‌و‌مطالعه‌

کلام‌خداونـد‌بشـود‌و‌از‌آموزه‌هـا،‌حکمت‌هـا‌و‌راهنمایی‌هـای‌آن‌

برکـت‌گرفتـه‌و‌در‌زندگـی‌خـود‌بـکار‌بـرده‌و‌آن‌را‌بـا‌دیگـران‌نیز‌

بـه‌اشـتراک‌بگذارید.

فـرا‌رسـیدن‌نـوروز‌باسـتانی‌را‌به‌شـما‌شـادباش‌گفته‌٬حیاتـی‌تا‌و‌

آغـازی‌بهـاری‌را‌در‌نـام‌مسـیح‌بـرای‌شـما‌می‌طلبیـم،‌آمین.

تـا‌شـماره‌بعـدی‌مجله‌و‌موضوع‌دیگـری‌در‌تکنولوژی،‌شـما‌خوبان‌

را‌به‌دسـتان‌امـن‌و‌قدرتمند‌خداوند‌می‌سـپاریم.

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌محمد‌روح‌بخش



با سلام خدمت خوانندگان مجله اسمیرنا، عید قیام مبارک.

بــا توجــه بــه این یــادآوری که عیســی مســیح از مــردگان برخاســت 

ــا ادامــه تامــل در شــخصیت  ــا ب ــر آن هســتیم ت ــن شــماره ب در ای

مریــم مجدلیــه هنــگام رســتاخیز و عملکــرد او، قیــام مســیح را در 

ــم. قلب‌هایمــان هــر لحظــه احســاس کنی

ایــن واقعــه چنــان مهــم اســت کــه اگــر آن را انــکار کنیــم نجــات را 

نمی‌توانیــم بچشــیم، پــس بیاییــد در ایــن خصــوص بیشــتر تامــل 

کــرده و ثمــرات آن را در زندگی‌مــان ببینیــم.

»و اگــر مســیح برنخاســته، ایمــان شــما باطل اســت و شــما همچنان 

در گناهــان خــود هســتید. امّــا مســیح براســتی از مردگان برخاســته 

و نوبــر خفتــگان شــده اســت. زیــرا همان‌گونــه کــه مــرگ از طریــق 

یــک انســان آمــد، رســتاخیز مــردگان نیــز از طریــق یــک انســان 

ــد، در  ــه می‌میرن ــه در آدم هم ــه ک ــرا همان‌گون ــدار گشــت. زی پدی

مســیح نیــز همــه زنــده خواهنــد شــد. امّــا هــر کــس بــه نوبــۀ خود: 

نخســت مســیح کــه نوبــر بــود؛ و بعــد، بــه هنــگام آمــدن او، آنــان 

ــه اوینــد. دشــمن آخــر کــه بایــد از میــان برداشــته  کــه متعلــق ب

شــود، مــرگ اســت.«                      )اول قرنتیــان بــاب ۱۵(

همانطــور کــه می‌دانیــم درکتــب عهــد عتیــق پیشــگویی‌های 

بســیاری دربــاره قیــام مســیح شــده اســت. بطــور مثــال در کتــاب 

ــرد، و  ــد ک ــا خواه ــا را احی ــس از دو روز م ــم پ ــع می‌خوانی هوش

ــا در حضــور او زیســت  ــر خواهــد خیزانیــد، ت در روز ســوّم مــا را ب

ــع ۶: ۲( ــم. )هوش کنی

آری خداونــد وعــده دهنــده امیــن اســت، او وفــادار اســت و همانطور 

ــا  ــود ت ــا خواهــد ب ــا م ــرده همیشــه ب ــه در کلام خــود اشــاره ک ک

انقضــای عالــم و ایــن تنهــا توســط یــک خــدای زنــده امــکان پذیــر 

اســت. اوســت کــه از ازل بــوده و تــا ابــد نیــز هســت.

ــم  ــمیرنا در خصــوص مری ــه اس ــماره ۳۵ مجل ــه در ش ــور ک همانط

ــاک  ــت روح ناپ ــارت هف ــاه و اس ــم در گن ــم مری ــه خواندی مجدلی

ــی گذشــته خــود را  ــد زندگ ــت خداون ــا چشــیدن محب ــا ب ــود ام ب

ــود.  ــی او ب ــد و در پ ــد فهمی ــه خداون ــازش را ب ــرد و نی ــرک ک ت

ــازه در  ــی ت ــد و راه ــت جدی ــد و هوی ــی جدی ــره‌ی آن، زندگ ثم

خداونــد بــود. آری او بــه ریشــه و تــاک متصــل شــد و در او مانــد و 

ثمــر داد و امــا عملکــرد مــا نســبت بــه قیــام مســیح چیســت؟ آیــا 

ــرگ  ــا م ــب، تنه ــای صلی ــویم و در پ ــم می‌ش ــان گ در ترس‌هایم

ــم؟ ــاد می‌آوری ــه ی ــیح را ب مس

در یوحنا فصل ۲۰ آیات ۱ تا ۱۸ می‌خوانیم...

ــوز  ــوا هن ــه ه ــی ک ــحرگاهان، هنگام ــه، س ــتین روز هفت در نخس

ــد کــه ســنگ  ــد و دی ــره آم ــه مقب ــه ب ــم مَجدَلیّ ــود، مری ــک ب تاری

ــمعون  ــزد شَ ــس دوان دوان ن ــر آن برداشــته شــده اســت. پ از براب

پطــرس و آن شــاگرد دیگــر کــه عیســی دوســتش می‌داشــت، رفــت 

ــم  ــد و نمی‌دانی ــره برده‌ان ــرورمان را از مقب ــت: »س ــان گف ــه آن و ب

ــر  ــاگرد دیگ ــا آن ش ــراه ب ــرس هم ــس پط ــته‌اند.« پ ــا گذاش کج

ــم  ــا ه ــر دو ب ــدند. و ه ــره روان ش ــوی مقب ــه س ــده، ب ــرون آم بی

ــا آن شــاگرد دیگــر تندتــر رفتــه، از پطــرس پیــش  ــد؛ امّ می‌دویدن

افتــاد و نخســت بــه مقبــره رســید. پس خــم شــده، نگریســت و دید 

ــت.  ــره نرف ــا درون مقب ــا هســت، امّ ــن در آنج ــای کف ــه پارچه‌ه ک

ــد  ــه، دی ــره رفت ــد و درون مقب ــی او آم ــز از پ ــمعون پطــرس نی شَ

ــرد  ــه گ ــا دســتمالی ک ــن در آنجــا هســت، امّ ــای کف ــه پارچه‌ه ک

ــه  ــن، بلک ــای کف ــار پارچه‌ه ــه در کن ــد ن ــته بودن ــر عیســی بس س

ــا شــده و در جایــی دیگــر گذاشــته شــده اســت. پــس  ــه ت جداگان

ــه  ــود، ب ــره رســیده ب ــه مقب ــه نخســت ب ــز ک ــر نی آن شــاگرد دیگ

درون آمــد و دیــد و ایمــان آورد. زیــرا هنــوز کتــب مقــدّس را درک 

نکــرده بودنــد کــه او بایــد از مــردگان برخیــزد. آنــگاه آن دو شــاگرد 

ــره  ــک مقب ــرون، نزدی ــم، بی ــا مری ــۀ خــود بازگشــتند. و امّ ــه خان ب

ــه درون  ــا ب ــد ت ــم ش ــان خ ــت. او گری ــود و می‌گریس ــتاده ب ایس

مقبــره بنگــرد. آنــگاه دو فرشــته را دیــد کــه جامه‌هــای ســفید بــر 

تــن داشــتند و آنجــا کــه پیکــر عیســی نهــاده شــده بــود، یکــی در 

جــای ســر و دیگــری در جــای پاهــای او نشســته بودنــد. آنهــا بــه او 

گفتنــد: »ای زن، چــرا گریانــی؟« او پاســخ داد: »ســرورم را برده‌انــد 

ــت و  ــت، برگش ــن را گف ــون ای ــته‌اند.« چ ــا گذاش ــم کج و نمی‌دان

عیســی را آنجــا ایســتاده دیــد، امّــا نشــناخت. عیســی بــه او گفــت: 

»ای زن، چــرا گریانــی؟ کــه را می‌جویــی؟« مریــم بــه گمــان اینکــه 

باغبــان اســت، گفــت: »ســرورم، اگــر تــو او را برداشــته‌ای، بــه مــن 

بگــو کجــا گذاشــته‌ای تــا بــروم و او را برگیــرم.« عیســی صــدا زد: 

ــان  ــان عبرانی ــه زب ــد و ب ــب او گردان ــه جان ــم روی ب ــم!« مری »مری

ــر مــن  ــه او گفــت: »ب ــی!« )یعنــی اســتاد(. عیســی ب گفــت: »رَبوّن

میاویــز، زیــرا هنــوز نــزد پــدر صعــود نکــرده‌ام. بلکــه نــزد برادرانــم 

بــرو و بــه آنهــا بگــو کــه نــزد پــدر خــود و پــدر شــما و خــدای خــود 

و خــدای شــما صعــود می‌کنــم.« مریــم مَجدَلیّــه رفــت و شــاگردان 

ــود،  ــه او گفتــه ب ــده‌ام!« و آنچــه ب ــد را دی را خبــر داد کــه »خداون

بدیشــان بازگفــت.

آری مریــم زنــی پــر از اعمــال نفــس بــود؛ همچــون مــا. کیســت کــه 

ــایی  ــم پارس ــرا در کلام خوانده‌ای ــاه اســت زی ــاک و بی‌گن ــد پ بگوی

نیســت حتــی یکــی. گناهــان مــا بیــن مــا و خــدا پــرده‌ای بــود کــه 

ــود و مــا همچــون عروســانی  باعــث شکســته شــدن ایــن رابطــه ب

ــا  ــان آب انباره ــرای خودم ــته، ب ــه شکس ــن رابط ــته در ای سرگش

ذخیــره کــرده بودیــم تــا شــاید طعــم شــادی و آرامــش را بیابیــم 

ــاه،  ــارت گن ــتر در اس ــم بیش ــش می‌رفتی ــتر پی ــه بیش ــر چ و ه

محکومیــت، تــرس و... قــرار می‌گرفتیــم. روزی کــه فهمیدیــم 

ــا،  ــام محکومیت‌هــای مــا، ترس‌هــا، بیماری‌ه ــیح بــرای تم مس

ضعف‌هــا و طردشــدگی‌ها و... روی صلیــب رفــت و بــار گناهــان مــا 

را بــر خــود حمــل کــرد بــا درک ایــن واقعــه‌ی صلیــب آزاد شــدیم، 

همچــون مریــم مجدلیــه کــه تمامــی طــول مســیر و پــای صلیــب 

در کنــار عیســی بــود، او زخم‌هایــش را دیــد و محبــت او را چشــید.

مریــم مجدلیــه در میــان شــاگردان بارهــا وعده رســتاخیز مســیح را 

شــنیده بــود، آری وعــده رســتاخیز مســیح از مــردگان را شــاگردان 

هــم شــنیده بودنــد؛ و مــا هــم در عصــر کنونــی بارهــا آن را خوانــده 

و می‌خوانیــم! امــا چقــدر آن را هــر روز بــه یــاد می‌آوریــم و چقــدر 

ایــن حیــات را بــه زندگیمــان وارد کرده‌ایــم؟

ــا  ــه م ــض ب ــر از فی ــمانی پ ــا چش ــه ب ــدی ک ــرای خداون ــکر ب شُ

ــد  ــد بجویی ــد. او می‌گوی ــگاه نمی‌کن ــا ن ــال م ــه اعم ــرد. او ب می‌نگ

خواهیــد یافــت، او قــادر مطلــق اســت. آری مریــم خداونــد را 

می‌جوییــد! او پــای صلیــب بــا او بــود و در نخســتین روز هفتــه بــه 

مقبــره رفــت تــا بــا او ملاقــات کنــد. او جســد عیســی را جســتجو 

می‌کــرد و افــکار انســانی او نمی‌توانســت بپذیــرد کــه او بــه راســتی 

ــه ایــن می‌اندیشــید کــه قیــام  از مــردگان قیــام می‌کنــد. شــاید ب

ــج  ــون رن ــود چ ــان ب ــد. او گری ــد گنجی ــد در درک او نخواه خداون

ــا  ــت ام ــه او می‌دانس ــازش را ب ــود و نی ــده ب ــیح را دی و درد مس

ــان هســتیم وقتــی او را گــم  ــا گری ــود. چقــدر م او را گــم کــرده ب

می‌کنیــم؛ آیــا او را می‌جوییــم؟

ــور  ــدا تص ــم خ ــدرت عظی ــر از ق ــکلاتمان را بزرگت ــا مش ــدر م چق

می‌کنیــم؟ چقــدر در رنــج و غــم گنــاه و محکومیــت باقــی 

ــای او؟ ــه وعده‌ه ــم! ب ــاد داری ــدا اعتم ــه خ ــدر ب ــم؟ چق می‌مانی

ــت  ــدرت و عظم ــناختی از ق ــری درک و ش ــم بش ــن جس آری ای

خداونــد نــدارد، امــا خداونــد خــود را در مســیح بــرای مــا مکاشــفه 

ــدر آن را  ــت. چق ــد ماس ــات جدی ــردگان، حی ــام او از م ــرد و قی ک

می‌پذیریــم؟ در ســفر روحانیمــان کجــا هســتیم؟ روی تپــه جلجتــا! 

ــان در مقبــره... ــا گری ــای صلیــب و ی در افکارهایمــان! در پ

ــه امــروز نیــز  ــده را از میــان مــردگان می‌جوییــد؟ ایــن آی چــرا زن

بــرای تــک بــه تــک ماســت. چقــدر همچــون مریــم زنــده را از میان 

ــاور  ــا ماســت چقــدر ایــن را ب ــم. خــدا ب مــردگان جســتجو کرده‌ای

داریــم؟

ــاید  ــد ش ــب بودن ــه صلی ــدوه واقع ــم و ان ــاگردان در غ ــی ش وقت

ــه  ــه ب ــیدند ک ــاید می‌اندیش ــت داده و ش ــان را از دس تکیه‌گاهش

پیشــه و کار قبــل خــود بازگردنــد. آنهــا ۳ ســال بــا مســیح راه رفتــه 

ــود. شــاید او  ــب کشــیده شــده ب ــه صلی ــد ب ــد و حــال خداون بودن

ــود!  ــه ب ــان را گرفت ــرس و شــک وجودش ــد و ت ــف می‌دیدن را ضعی

براســتی ایــن همــه معجــزه دیــده بودنــد امــا همانطــور کــه در کلام 

ــد  ــه ایمــان زیســت می‌کنن ــه حــال آنانکــه ب ــم خوشــا ب می‌خوانی

نــه بــه دیــدار.

ــه  ــا امیــد و نگــران هســتیم و شــک ب چقــدر در زمان‌هایــی کــه ن

ــتافته  ــدا ش ــور خ ــه حض ــم و ب ــدم برمی‌داری ــد ق ــراغمان می‌آی س



ــا همچــون مریــم چشــمانمان از درک  او را جســتجو می‌کنیــم؟ آی

نیــاز بــه مســیح و عشــق او پــر اســت؟

ــه ســمت  ــد. ب ــادار بمان مریــم تصمیــم گرفــت کــه در ایمانــش وف

ــره  ــه مقب ــم ب ــر بودی ــرایط حاض ــا در آن ش ــا م ــت؛ آی ــره رف مقب

ــده  ــت دزدی ــاید تهم ــد. ش ــا بودن ــربازان در آنج ــاً س ــم؟ حتم بروی

شــدن جســد را می‌توانســتند بــر او بزننــد و بســیاری افــکار 

انســانی دیگــر؛ امــا مریــم بــا عشــق بــه جســتجوی خداونــد رفــت 

ــود.  ــن عیســی ب ــه‌اش یافت ــا دغدغ ــز نترســید و تنه ــچ چی و از هی

ــات را  ــت. او چشــمه حی ــه جــای دیگــری نرف ــدی‌اش ب او در ناامی

شــناخته بــود و می‌دانســت تنهــا در او آرام می‌گیــرد.

وقتــی مریــم عیســی را ایســتاده دیــد او را نشــناخت و بــه گمــان 

اینکــه او باغبــان اســت گفــت ســرورم اگــر تــو او را بــر داشــته‌ای 

بــه مــن بگــو کجــا گذاشــته‌ای تــا بــروم و او را برگیــرم، و عیســی 

ــم! صــدا زد مری

مســیح می‌گویــد مــن در هســتم هــر کــه از راه مــن داخــل 

ــد و  ــد آم ــه درون خواه ــه ب ــت و آزادان ــد یاف ــات خواه ــود نج ش

خواهــد  چــراگاه  و  رفــت  خواهــد  بیــرون 

یافــت. او گوســفندان خــود را بــه نــام 

ــد و گوســفندان او صدایــش را  می‌خوان

ــم  ــی مری ــی عیس ــند. وقت می‌شناس

ــد او صــدای اســتاد  ــام خوان ــه ن را ب

ــاد.  ــش افت ــه پاهای ــناخت و ب را ش

ــه صــدای خــدا  چقــدر گوشــمان ب

آشناســت! آیــا بــا او قــدم زده‌ایــم؟ 

آیــا صــدای او را می‌شناســیم؟

او کــه بــر در قلبمــان می‌کوبــد 

کشــیدن  انتظــار  از  و 

خســته نمی‌شــود! 

او عاشــقانه می‌خواهــد بــا مــا همســفره شــود و بــه درون آیــد؛ بــه 

ــی  ــک‌هایمان. حت ــکلاتمان، اش ــان، مش ــان، زندگی‌م درون وجودم

ــه درون  ــده‌ایم او ب ــل آن ش ــتباه داخ ــه اش ــه ب ــی ک در مقبره‌های

می‌آیــد تــا مــا را حیــات بخشــد و بیابان‌هایمــان را بوســتان کنــد.

و اما آیا صدای او رو می‌شناسیم و آیا قیام او را باور داریم؟

مریــم وقتــی صــدای اســتادش را شــناخت مســیح از او خواســت تــا 

بــه ســراغ برادرانــش بــرود و بــه آنهــا خبــر خــوش را بدهــد. دنیــا 

درصــدد اســت تــا رویاهــا و حقیقــت مســیح را از مــا بــدزدد. مریــم 

ــرود؛  ــش ن ــمت برادران ــه س ــد ب ــیح را دی ــی مس ــت وقت می‌توانس

ــی  ــی... وقت ــا اطاعت ــم. ن ــام داده‌ای ــا انج ــا باره ــاید م ــه ش کاری ک

ــم شــاید  ــه می‌بینی ــر یافت ــودن تحقی ــر حســب زن ب ــان را ب خودم

ــد!  ــه می‌پندارن ــرا دیوان ــاً م ــم، حتم ــم چــه بگوی ــا خــود می‌گویی ب

یــا چطــور بــاور کنــم کــه آنچــه دیــدم حقیقــت بــوده؟ شــاید توََهُــم 

بــوده...، شــاید دولــت مــرا محاکمــه کنــد...، چگونــه شــهادت دهــم 

کــه مســیح قیــام کــرده! در ایــن دنیایــی کــه پــر از شــرارت اســت 

ــی  ــل دنیای ــن دلای ــه ای ــم ب ــد؟ مری ــاور می‌کن ــرا ب ــی م ــه کس چ

نیاندیشــید. شــاید هــم فکــر کــرد امــا اطاعــت خــدا را در اولویــت 

قــرار داد و اطاعــت کــرد.

او غــرق در حضــور خداونــد بــود، دیگــر شــک و تــرس و نــا امیــدی 

در او دیــده نمی‌شــد. مریــم پــای عیســی نشســت و بــه او چســبید 

و ثمــره ایــن ایســتادگی و وفــاداری چشــیدن حضــور مســیح قیــام 

کــرده بــود. چقــدر بــاور داریــم کــه مســیح بــه ملاقــات مــا می‌آیــد؟ 

در هــر ســختی و مشــکلات آیــا خودمــان را نالایــق می‌بینیــم؟

دریافتیــم کــه مریــم نگاهــش را از خــودش برداشــت و بــه ســمت 

ــود،  ــس خــود نب ــی صــدای نف ــام مســیح چشــم دوخــت. در پ قی

ترس‌هــا و صداهایــی کــه دنیــا هــر لحظــه فریــاد برمــی‌آورد؛ او بــه 

لیاقــت خــودش نــگاه نکــرد و حقیقــت حضــور مســیح را دریافــت 

کــرد. گنجــی بســیار بــا ارزش و ثمــره قیــام مســیح در وجــود مریــم 

شــجاعت، اطاعــت، فروتنــی، ایمــان و... بــود.

ــبت  ــیم و نس ــب بکش ــه صلی ــان را ب ــم نفس‌م ــا ه ــد م آری بیایی

ــر  ــاه خــود را مــرده بدانیــم، چــون او کــه در ماســت قوی‌ت ــه گن ب

ــا را محکــوم  ــی کــه دلمــان م از حاکــم جهــان اســت، حتــی زمان

ــز آگاه  ــه چی ــت و از هم ــای ماس ــر از دل‌ه ــدا بزرگت ــد خ می‌کن

اســت.

ــر صلیــب شــده‌ام، و دیگــر مــن نیســتم کــه زندگــی  ــا مســیح ب ب

ــد؛ و  ــی می‌کن ــن زندگ ــه در م ــت ک ــیح اس ــه مس ــم، بلک می‌کن

ــه پســر  ــا ایمــان ب ایــن زندگــی کــه اکنــون در جســم می‌کنــم، ب

ــن  ــر م ــود را به‌خاط ــان خ ــرد و ج ــت ک ــرا محب ــه م ــت ک خداس

ــایی از راه  ــر پارس ــرا اگ ــمارم، زی ــل نمی‌ش ــدا را باط ــض خ داد. فی

شــریعت بــه دســت می‌آمــد، پــس مســیح بیهــوده مــرد. )غلاطیــان 

)۲۱-۲۰  :۲

ــه  ــه ن ــه وسوس ــا ب ــد ت ــوت می‌بخش ــا را ق ــا، م ــه در م ــت ک اوس

ــا را  ــا، م ــم، اوســت کــه در م ــدم برداری بگوییــم و در تقدیــس او ق

قــوت می‌بخشــد تــا خبــر خــوش را بــه خواهــران و برادرانمــان اعلام 

کنیــم. چقــدر در ایــن اطاعــت قــدم برمی‌داریــم!؟ آری بــه پشــتوانه 

قــدرت او نیرومنــد هســتیم پــس بیاییــد در برابــر حیله‌هــای ابلیــس 

بایســتیم. آیــا اســلحه کامــل خــدا را بــر تــن داریــم؟

 پــس اســلحۀ کامــل خــدا را بــر تــن کنیــد، تــا در روز شــرّ شــما 

ــز،  ــس از انجــام همــه چی ــد پ ــارای ایســتادگی باشــد، و بتوانی را ی

ــان  ــه می ــت را ب ــد حقیق ــتاده، کمربن ــتوار ایس ــس اس ــتید. پ بایس

ببندیــد و زرۀ پارســایی را بــر تــن کنیــد، و کفــش آمادگــی بــرای 

ــن همــه،  ــر ای ــزون ب ــد. اف ــا نمایی ــه پ ــلِ ســامتی را ب اعــام انجی

ســپر ایمــان را برگیریــد، تــا بتوانیــد بــا آن، همــۀ تیرهــای آتشــین 

ــر ســر نهیــد و  آن شــریر را خامــوش کنیــد. کلاهخــود نجــات را ب

شمشــیر روح را کــه کلام خداســت، بــه دســت گیریــد. و در همــه 

ــرای  ــد و ب ــا کنی ــا، در روح دع ــا و تمن ــوع دع ــه ن ــا هم ــت، ب وق

همیــن بیــدار و هوشــیار باشــید و پیوســته بــا پایــداری بــرای همــۀ 

ــیان ۶: ۱۸-۱۳( ــد. )افَسِس ــا کنی ــین دع مقدس

مریــم مجدلیــه ایســتاد، نجــات را دریافــت کــرد، لبــاس خداونــد را 

بــر تــن کــرد و قیــام او را چشــید؛ لبریــز از او شــد و ایــن حیــات را 

اعــام کــرد و زندگــی او بــا قیــام مســیح تبدیــل شــد.

                                               قیام مسیح در شما

                                              گروه زنان اسمیرنا



ــره  ــن ک ــد در سراســر ای ــدان خداون ــی فرزن ــه تمام شــالوم خــدا ب

ــی. خاک

ــرای گردهم‌آیــی  ــی دیگــر ب ــرای فرصــت و مجال شــکر و ســپاس ب

ــا و شــفاعت. در برگــی  ــرای دع ــواده الهــی در روح و راســتی ب خان

ــدای  ــور خ ــه حض ــم ب ــا ه ــد ب ــم ش ــه فراه ــن ماهنام ــر از ای دیگ

ــران و بخشــی از آن  ــرزمینمان ای ــردم س ــرای م ــه و ب ــدوس رفت ق

ــفا و  ــح و ســامتی، ش ــت، صل ــم و برک ــد کنی ــا بلن ــه دع دســت ب

محبــت خداونــد عیســی مســیح را بــه آنــان اعــام کــرده و شــهادت 

ــا چشــیدیم و  ــا نشــان داد و م ــه م ــد خــود را ب ــه خداون ــم ک دهی

دیدیــم کــه نیکوســت و ایــن دعــوت و فیــضْ محــدود بــه عــده‌ای 

ــوت  ــی دع ــن میهمان ــه ای ــردم ب ــی م ــه تمام ــت، بلک ــاص نیس خ

ــد  ــت کنی ــت بازگش ــود باقی‌س ــوت خ ــه ق ــض ب ــا فی ــده‌اند؛ ت ش

ــدوس... ــد ق ــزد خداون ن

ــم  ــان خواهی ــای اصفه ــتان زیب ــهر و اس ــه ش ــفری ب ــار س ــن ب ای

داشــت و نجــات عظیــم خداونــد را بــه مردمــان و هموطنانمــان در 

ــم؛ آمیــن کــه دعاهایمــان در راســتای  ــن اســتان اعــام می‌کنی ای

اراده خداونــد بــوده و همچــون بخــوری خوش‌بــو بــه حضــور 

ــد. ــام برس ــه انج ــد او ب ــدرت بی‌مانن ــا ق ــیده و ب ــد رس خداون

ــی  ــم و نجات ــت عظی ــات، محب ــام نعم ــت تم ــکرت باب ــدا ش خداون

کــه در زندگی‌هایمــان جــاری ســاختی. پــدر جــان اراده تــو 

ــدا نجــات  جــاری بشــود در شــفا و نجــات مــردم اصفهــان... خداون

ــن  ــر ای ــت را ب ــت و روح قدوس ــاران رحمت ــت، ب ــتان توس در دس

اســتان جــاری ســاز بلکــه مردمانــش از خــواب غفلــت بیــدار شــوند 

و نــام خداونــد قــدوس و جــال را بســتایند. خداونــدا بــه آنان ریشــه 

مذهــب و غــرور را نشــان ده و ثمــرات زشــتی آن را؛ کمــک کــن تــا 

ایــن ریشــه در نــام پــر جــال عیســی مســیح بــه ماننــد آن درخــت 

انجیــر بــی بــار، خشــک شــود و جــای آن را تــاک حقیقــی گرفتــه 

کــه ریشــه‌ی آن در تــو و نهرهــای آب حیــات و آن صخــره حقیقــی 

ــان  ــب و روح‌ش ــر قل ــدم ب ــو خداون ــفای ت ــس و ش ــود. لم ــا ش بن

جــاری شــود تــا ایلعازرهایــی مــرده از بیــن اینــان برخاســته و از غار 

و گــور زنــده شــده، بپــا خیزنــد و بیرونــم آینــد؛ شــفا جــاری شــود 

تــا بتواننــد بــا قــدرت نــام خداونــد گنــاه را تــرک کننــد، بارهــا و 

ــردم  ــن م ــانه‌های ای ــر ش ــه ب ــی ک ــه همچــون کوهان مشــکلات ک

ــان را خــم کــرده برداشــته شــود بلکــه بشــنوند  اســت و پشــت آن

ــه چــه مشــتاقانه منتظــر بازگشت‌شــان اســت.  صــدای خــدا را ک

ــم و  ــام می‌کنی ــل اع ــیطان را باط ــه‌های ش ــکار و نقش ــا، اف راه‌ه

نابــودی آن طریق‌هــا را از خداونــد می‌طلبیــم. آمیــن کــه بــا 

جــاری شــدن روح‌القــدس مــردم ایــن اســتان در شــادی، آرامــش 

و پیــروزی خداونــد زنــده و هــم میــراث شــدن بــا عیســی مســیح 

شــریک شــده و نــام خــدا را جــال دهنــد.

ــا  ــه آنه ــه ب ــهر ک ــن ش ــئولین ای ــران و مس ــب س ــان قل ــدر ج پ

قــدرت داده شــده را لمــس کــن بلکــه روزی برســد کــه هــر آنچــه 

ــد؛  ــو باش ــکوهمند ت ــام ش ــال ن ــو و ج ــای ت ــرای رض ــد ب می‌کنن

ــا راهــیك ــه در اراده توســت  روح آنهــا را لمــس و هدایــتك ــن ت

ــان  ــد و در ذهنش ــود می‌خواهن ــه خ ــیك  ــه در راه ــد ن گام بردارن

درســت می‌پندارنــد.

ــدوس  ــه حضــور ق ــوم ب ــرز و ب ــن م ــداران را در ای ــن ایمان همچنی

ــه  ــزان ک ــن عزی ــرای ای ــدان ب ــی دو چن ــم و قوت ــد می‌کنی ــو بلن ت

ــت  ــم اس ــران حاک ــروزه در ای ــه ام ــی ک ــختی‌ها و جفاهای در س

ــت  ــا هدای ــرار ده و ب ــودت ق ــت خ ــان را در حافظ ــم؛ آن می‌طلبی

روح‌القــدس راه را بــه آنــان نشــان ده؛ تســلی بخششــان بــاش تــا آن 

زمــان کــه پادشــاهی تــو بطــور کامــل بــر زمیــن بــه انجــام شــود و 

اراده نیکــوی تــو آنچنــان کــه در آســمان اســت... بــا شــکر در نــام 

ــر جــال عیســی مســیح طلبیدیــم، آمیــن پ

                                                   تیم دعا اسمیرنا



امشــب ۲۳ فروردیــن مــاه 98؛ ســاعت 2 بامــداد. روی تختــم دراز 

شــدم و آمــاده‌ام بــرای خــواب، ولــی قبــل از خــواب بــه قــرار هــر 

شــب وقتــشِ کــه تــک و تنهــا بــا هــم خلــوت کنیــم، مــن بگــم و 

تــو بگــی، بــا هــم گفتگــو کنیــم...

پدر آسمانیِ من، خداوندِ من، تموم دارایی من سلام...

ــم  ــز می‌خواهــم شــکرت کن ــرت مهســا اول از همــه چی ــن دخت م

ــه  ــی را ب ــر نعمت ــه اگ ــان دارم ک ــات، ایم ــا و نداده‌ه ــه داده‌ه ب

ــزی  ــه چی ــوده و اگ ــو ب ــندگی ت ــی و بخش ــرت دادی از بزرگ دخت

ــه‌ای از  ــد دیگ ــاً رِزق و روزی فرزن ــاً و حتم ــدادی حتم ــم ن را به

ــته. ــی نداش ــن جایگاه ــی م ــو زندگ ــوده و ت ــت ب فرزندان

ــو قلــب و  ــت حضــورت ت شــکرت می‌کنــم تمــامِ زندگــیِ مــن، باب

زندگیــم. شــکرت می‌کنــم بــرای لحظــه‌ای کــه شــناختمت و تمــوم 

لحظاتــی کــه خــودت را بــا زبــون فرزندانــت بهــم معرفــی کــردی.

گفتــی بخــواه تــا بــه تــو داده شــود، خیلــی وقتــه کــه هــر لحظــه و 

هــر شــب بــه وقــت قــرار عاشــقی از تــو خواســتم ولــی امشــب مــن 

دختــرت در برابــر تمــوم خواســته‌ها و آرزوهــام ســکوت می‌کنــم و 

انتظــار می‌کشــم تــا ببینــم خواســت و اراده تــو چیــه!؟

شــاید... کــه نــه حتمــاً بایــد زودتــر از این‌هــا زبانــم را می‌بســتم و 

ــو را در  ــا بشــنوم خواســت و اراده ت ــردم ت ــاز می‌ک ــم را ب گوش‌های

زندگــی دختــرت؛ ولــی... پــدرم عجــول بودنــم را، فرامــوش کاری‌ام 

را بگــذار پــای فرزنــد بودنــم، آنچــه خواســت و اراده تــو باشــد قطعــاً 

بهتریــن اســت بــرای مــن...

دخترت مهسا

امروز هوا چطور است؟

هوای دلت را می‌گویم...

خورشــید طلــوع کــرده یــا در 

دیــروز باقیمانــده‌ای؟؟؟

ــی در  ــم گاه ــن ه ــم م می‌دان

غروب‌هــا گــم می‌شــوم...

امــروز هــوای مــن ابری‌ســت؛ 

ــرَد و چشــمانم  ــم می‌غُ ــی نگاه گاه

ــا  ــت ی ــیل اس ــک‌هایم س ــد. اش می‌گریَ

ــم! ــت؟ نمی‌دان ــاران برک ب

گریــه‌ام دامــن چــه کســانی را می‌گیــرد؟ 

را  یــا جانــی  بــارور می‌کنــم  را  زمینــی  آیــا 

نمی‌دانــم. می‌ســتانم!؟ 

ــا  ــت، ام ــوش اس ــان دل خ ــن کم ــه رنگی ــم ب ــمان دل آس

ــن  ــر م ــاب! ب ــروز بت ــید ام ــت، ای خورش ــاب نیس ــری از آفت اث

ــاب!!! بت

ای باد بوَِز... ابرها را کنار بزن، دلم رنگین کمان می‌خواهد...

ــاد نباشــید، نــوازش کنیــد چمن‌هــا را، درختــان را  ای بادهــا گِردب

بــه رقــص آریــد؛

ای ابرها نغَُرید، آرام ببارید و سیراب کنید زمین را؛

ای جــان زخمــیِ مــن، دلــت بــه چــه خــوش اســت! بگــذار هــر چــه 

جــان دارد خــدا را بســتاید.

ای آسمان با زمین آشتی کن.

صلح و سلامتی خدا با آسمان دلتان.

                                                         دخترت المیراا

سلام به پدر آسمانی‌ام

رب‌الاربــاب، قــادر مطلــق، شــکرت می‌کنــم بــرای حضــور، محبــت 

و عدالتــت. از تــو ای پــدر آســمانی می‌طلبــم کــه قدم‌هــای 

ــس و  ــو تقدی ــم ت ــون و کار عظی ــا خ ــه ب ــن زمان ــت در ای فرزندان

ــا تــو گام برداشــته و تــو سَــر  مبــارک شــود تــا بتوانیــم همســو ب

ــو  ــم از ت ــان باشــد؛ می‌طلب ــت زندگی‌هایم و کلام راســتینت اولوی

ای پــدر کمکــم کنــی در ایــن مســیر تــا بتوانــم نفــس خــود، نقــص 

ــم  ــه صلیــب میخکــوب کن ــا را ب ــم، بیمــاری و لعنت‌ه و ضعف‌های

و در تــو و بــا قــوت روح تــو بــار دیگــر قیــام کنــم...

ــم  ــا بتوان ــی ت ــک کن ــم کم ــمانی‌ا‌م می‌طلب ــدر آس ــو ای پ از ت

زندگــی‌ام را بــه دســتان تــو بســپارم و ســلطنت و پادشــاهی تــو را 

ــم را در  ــم... درخــت ایمان ــی خــود جــاری کن ــده و در زندگ طلبی

کنــار نهرهــای آب حیاتــی کــه از تــو سرچشــمه می‌گیــرد کاشــته، 

ــم. ــا نهراس ــاد و طوفان‌ه ــا از ب ــوی زده ت ــه‌هایی ق ــه ریش بلک

ــادم بیــاوری، کــه چــه  ــه ی ــدر آســمانی‌ام می‌طلبــم امــروز ب ای پ

ــا تــو بســته‌ام و همچنیــن وعده‌هــای تــو را بخاطــر  پیمان‌هایــی ب

ــه تــو و قــوت تــو  ــگاه ب ــا ن بیــاورم...؛ آمیــن کــه در ایــن مســیر ب

ــه مــا بخشــیدی را  ــو ب لغــزش نخــورده و ردای شــاهزادگی کــه ت

بــر تــن کــرده و بــه ســوی تــو حتــی بــا وجــود ســخت‌ترین موانــع 

گام برداریــم...

در نام عیسی مسیح با شکرگزاری و سپاس طلبیدیم، آمین.

فرزندت سمیه



در یـک آن و در یک چشـم به هم زدن، آنگاه که شـیپور 

آخـر نواختـه شـود، این بـه وقـوع خواهد پیوسـت. زیرا 

شـیپور به صدا در خواهد آمد و مردگان در فسـادناپذیری 

بـر خواهند خاسـت و ما دگرگونـه خواهیم شـد. زیرا این 

بـدنِ فسـادپذیر باید فسـادناپذیری را بپوشـد و این بدن 

فانـی بایـد بـه بقا آراسـته شـود. چـون این فسـادپذیر، 

فسـادناپذیری را پوشـید و این فانی به بقا آراسـته شـد، 

آنـگاه آن کلامِ مکتـوب بـه حقیقـت خواهد پیوسـت که 

می‌گویـد: »مـرگ در پیـروزی فرو بلعیده شـده اسـت.« 

قرنتیان 15: 54-52( )اول 

وحشـت مـرگ سـال‌ها ذهـن مـرا احاطه کـرده بـود، و من همیشـه 

بدنبـال یـک راه برای فـرار از مرگ بـودم، اما مگر می‌شـود از حضور 

خـدا بـه جایـی فرار کـرد؟ از کسـی که مـرگ و راه چـاره‌ی آن تنها 

در دسـت اوسـت، زیـرا تنهـا خداونـد اسـت کـه می‌میرانـد و زنـده 

می‌کنـد.

امـا بـرای هراسـی کـه از مـرگ و عاقبت پـس از آن داریم، چـه باید 

می‌کـردم؟ تمـام وجـودم از فکـر کـردن بـه ایـن موضـوع می‌لرزید، 

چـه برسـد کـه در آن موقعیـت قـرار می‌گرفتـم؛ ایـن دغدغـه‌ی من 

در آن سـال‌ها بـود کـه وقتـی می‌شـنیدم کسـی از دنیا رفتـه و باید 

بـه مراسـم دفن بـروم، ترس و وحشـتی که در ذهنـم در آن لحظات 

از انجـام مراسـم کفـن و دفـن و کلمـات و وِردهایـی کـه موقع بردن 

میـت گفتـه می‌شـد، و اینکـه دربِ گـور بسـته می‌شـد و بخصـوص 

شـب اول قبـر، وجـود مـرا فـرا می‌گرفت و خـود را در یک بن بسـت 

می‌دیدم که در دسـت دشـمن اسـیر شـده و ایـن ترسِ مـرا چندین 

می‌کرد. برابـر 

هفته‌هـا و ماه‌هـا طـول می‌کشـید تـا ایـن صحنه‌هـا از ذهنـم پـاک 

شود.

تمـام ایـن ترس‌ها بخاطـر خرافـات و دروغ‌هایی بود کـه از اطرافیانم 

بخاطـر مجـازات گنـاه در دنیایـی دیگـر شـنیده بـودم، و خداونـد را 

خدایـی هولنـاک تصـور می‌کـردم کـه تنهـا کارش سـوزاندن مـا در 

آتـش اسـت و هیـچ رحـم و مروتی در او نیسـت.

خسـته شـده بـودم از بس خـودم تلاش می‌کـردم تا مقبـول آن خدا 

گـردم کـه لااقل سـر سـوزنی به من رحم داشـته باشـد و مـن بتوانم 

از ایـن پدیـده براحتـی عبـور کنم، ولی همیشـه بـه دیوارهـای بلند 

می‌کردم. برخـورد 

امـا واقعیـت چیـز دیگری اسـت... در آن روزها ذهن من مسـموم بود 

و قـادر نبـود واقعیـت را درک کنـد، حقیقتـی کـه در دو هـزار سـال 

پیـش اتفـاق افتـاده؛ راه چـاره بـرای سـوال‌های بی‌جواب مـن بوده، 

و ایـن قیام مسـیح از مـردگان بود.

رسـتاخیز، در نـگاه مـن بـه معنـای قیـام مـردگان بـرای داوری و 

مجـازات بـود که در آن به جز درد و رنج و وحشـت چیـزی نمیافتم؛ 

در حالـی کـه برخاسـتن از مرگ، شـروع خلقت تازه اسـت و احیایی 

دوبـاره بـرای ادامـه زندگـی بـا خالـق هسـتی؛ همین‌طـور آزادی و 

رهایـی از مـرگ، مقبـول و فرزنـد خدا شـدن و رسـیدن به آرامشـی 

کـه در همـه جـا از فیـض خدا لذت ببـری. تمـام این‌ها با رسـتاخیز 

مسـیح بـرای مـن فراهم شـده بـود و مـن بی‌اطلاع بـودم...

روزی کـه خداونـد بـرای نجـات من دسـت بـه کار شـد روزی خاص 

بـرای مـن بود.

بـا کوبیـده شـدن صـدای درب منـزل از خـواب بیدار شـدم؛ سـاعت 

8 صبـح بـود و همسـرم از کار شـبانه بـه منـزل آمده بـود. من طبق 

معمـول رفتـم، تـا برایـش صبحانه آمـاده کنم، امـا او گفت کـه باید 

بـرود، زیـرا مـادر یکـی از همکارانـش فوت کرده اسـت.

آنجـا بـود کـه دوبـاره تمـام ذهـن و قلب من به چالش کشـیده شـد 

و احسـاس کـردم کـه روزم طـوری آغاز شـد که در آن فقـط ترس و 

ناامیـدی خواهـم دیـد. در ایـن افـکار بودم کـه یک لحظـه در درونم 

آرامشـی جـاری شـد؛ حـس خاصـی داشـتم و کسـی دائـم بـه مـن 

می‌گفـت: امـروز ایـن ترس از تو برداشـته خواهد شـد، بلند شـو و با 

همسـرت راهیِ گورسـتان شو.

در آن لحظـه بـه همسـرم گفتـم مـن هم بـا تـو می‌آیـم. لباس‌هایم 

را پوشـیده و هـر دو روانـه شـدیم. در بیـن راه ذهنم بسـیار مشـغول 

بـود و سـوالات همیشـگی که چطـور می‌توانـم با آن صحنه‌هـا روبرو 

شـوم و چطـور باید بر ترسـم غلبـه کنم؟

امـا کسـی بهـم گفت بـه من بسـپار، چون امـروز را من بـرای تو کار 

می‌کنـم؛ بـه خداونـد اطمینـان کردم و همـه چیز را به او سـپردم.

وقتـی بـه گورسـتان رسـیدیم به محل شستشـوی اجسـاد رفتم. من 

کـه تـا بحـال جرأت عبـور از کنـار سـاختمان غسـالخانه را نداشـتم 

امـروز داخـل آنجـا شـده بـودم و از پشـت شیشـه نظاره‌گـر شسـته 

شـدن اجسـاد بـودم و بدقـت به تمـام مراحـل کفن و دفن بـا بینش 

دیگـری نـگاه کـردم و هیچ چیـز ترسـناکی در آن نیافتـم؛ همه چیز 

بـرام بسـیار عـادی گذشـت. دیگـر آن ترس‌هـای بیهوده گذشـته را 

در وجـودم احسـاس نمی‌کـردم. بـا خـود، بـه مصلوب شـدن مسـیح 

و دفـن او فکـر کـردم؛ بـا او وارد قبـر شـدم و همـه چیـز را واضـح و 

روشـن مشـاهده و مقایسـه می‌کردم با چیـزی که امروز دیـده بودم. 

چیـزی کـه از پیـروزی مسـیح بـر مـرگ و رسـتاخیز او پـس از سـه 

روز دریافتـم بـه تمـام سـوال‌ها و ترس‌های مـن پاسـخ داد و ذهن و 

قلـب مـرا به آسـودگی رسـاند. اینکه من هـم روزی همچون مسـیح 

رسـتاخیزی بـا ظفر خواهم داشـت. فهمیـدم که تمـام آن مجازات‌ها 

بـرای مـن یـک دروغی بیـش نبوده، کـه تنها خواسـته افـکار مرا در 

تاریکـی نـگاه دارد. امـا قیـام مسـیح بـرای مـن حقیقتـی را آشـکار 

کـرد! حقیقتـی کـه تـا بـه امـروز بـا پایه‌هـای ایمـان بـر آن اسـتوار 

ایسـتاده‌ام و هـر روزه بـا خـون مسـیح در پاکـیِ این قیام بـا خداوند 

همـراه هسـتم. خدایـی کـه پـر از محبـت و دلسـوزی و بخشـندگی 

اسـت؛ ایـن بـرای من عیدی اسـت کـه با بیـاد آوردن کار مسـیح در 

آن گام برمـی‌دارم و مشـتاقانه در انتظـار روزی هسـتم کـه بـا آمدن 

دوبـاره خداونـد بـر روی زمیـن مـن نیـز قیام کـرده و زندگـیِ ابدی 

را در سـتایش آن پادشـاه از سـر بگیـرم و پیـروزی خـود را بـه ایـن 

دشـمن بـزرگ بـا قـوت اعلام کنـم و بگویـم که:

ای گور، پیروزی تو کجاست؟

و ای مرگ، نیش تو کجا؟

خـدا را شـکر کـه بواسـطه خداونـد ما عیسـی مسـیح به مـا پیروزی 

می‌بخشـد. بلـه، خـدا را شـکر می‌کنـم که مـرا از یـوغ بندگـیِ گناه 

و ترس‌هـای حاصـل از گنـاه آزاد کـرد. جلال بـر خداوند تـا ابدالاباد.

                                                                          فریبا



۱- عاموس اهلك جا بود؟

2- شغل عاموس چه بود؟

3- نبوت‌های عاموس در چه زمانی انجام شده است؟

4- نبوت‌های عاموس برایك دام قوم بود؟

5- نبوت‌های عاموس در چه مورد بود؟

۶- در رویای سبد میوه خداوند گرسنگی و تشنگی و نیافتن مردم از 

چه چیزی را بیان می‌کند؟

7- موضوع حاكم بر پیام عاموس چه بود؟

8- داوری خداوند به همسایگان اسرائیل برای چه بود؟

9- نافرمانی غزه چه بود؟

10- پاره کردن شكم زنان آبستن جلعاد بدست چه قومی به انجام 

رسیده بود؟

از  نافرمانیك دامی ك ادَوم  پادشاه  استخوان‌های  سوزاندن   -11

همسایگان اسرائیل بود؟

12- داوری خداوند بر یهودا به سبب کدام نافرمانی آنها بود؟

13- گفته‌ی خداوند به خاندان اسرائیل برای زنده ماندن چه بود؟

ویرانی  رویای  و  اسرائیل  بر  مكافات  از  14- چه شدك ه خداوند 

ملخ‌ها منصرف شد؟

15- در رویای هشدار دهنده‌ای که عاموس دید خداوند درك نار 

دیوار چه در دست داشت؟ 

1۶- در احیای قوم اسرائیل خداوند از مرمت و بر پایی کدام خیمه 

سخن می‌گوید؟

17- پیام اتهام آمیزیك ه امصیا بر ضد عاموس نزد یربعام فرستاد 

چه بود؟

نابودی اسرائیل خداوند گفت کدام خاندان را به  18- در رویای 

تمامی نابود نخواهم کرد؟

19- رویای سبد میوه به عاموس برای چه بود؟

و  حمل  خاطر  به  اسرائیل  خاندان  برای  خداوند  تصمیم   -20

پرستش تمثال‌های سَکوت و کیهان تبعید به کجا بود؟

۱- بسته شدن دهان شیران. باب 6 آیه 22

۲- رسیدن به حضور خدای دانیال. باب 6 آیه 26

۳- ظهور مسیح. )معرفی کتاب(

۴- باب 7

۵- ده شاخ. باب 7 آیه 7

۶-ك شته شد. باب 7 آیه 11

۷- پسر انسان و پادشاهی او. باب 7 آیه 13 و 14

۸- چهار پادشاه. باب 7 آیه 17

۹- ده پادشاهی. باب 7 آیه 23

۱۰- زمان آخر. باب 8 آیه 17

۱۱- دیدن حقیقت آینده. باب 8 آیه 26 و 27

۱۲- بخشیدن فهم و بصیرت. باب 9 آیه 22

۱۳- سومین سال. باب 10 آیه 1

۱۴- باب 10

۱۵- آینده

۱۶- میكائیل. باب 11 آیه 1

۱۷- دختر پادشاه جنوب. باب 11 آیه 6

۱۸- میكائیل. باب 12 آیه 1

۱۹- همچون ستارگان خواهند بود. باب 12 آیه 3

۲۰- وفاداری و ایمان به خدا. )معرفیك تاب(

سلام و درود به خانواده الهی اسمیرنا

صلح و سلامت و شالوم خداوند را به شما عزیزان اعلام می‌کنیم.

ای خداوند پر جلال شکرگزار تو هستیم برای فرصت و تولدی دوباره 

که با قیام خود برای ما مهیا ساختی.

رنگ‌ها  دنیای  به  رو  پیش  شماره  چند  در  خلاقیت  صفحه  عزیزان 

اختصاص دارد. با ما همراه باشید تا بیشتر نسبت به دنیای رنگ‌ها و 

ترکیب و جنس آنها آشنا شوید و با توجه به این آموزش در کارهای 

خلاقانه خود از رنگ‌ها بهره بهتر و مطلوب‌تری ببرید.

دوستان دنیای رنگ‌ها خلاف تنوع چشم‌گیرشان دنیای کوچکی‌ست 

که در سه رنگ اصلی زرد و آبی و قرمز خلاصه می‌شود. همین سه 

رنگ هستند که می‌توان با ترکیب آنها دنیایی از تنوع رنگ را داشت. 

بالا  بسیار  رنگی  تنوع  با  تابلویی  که  را  نقاش  یک  وقت  هیچ  شما 

می‌کشد با کوله‌ای مملو از رنگ‌ها نمی‌بینید. ولی حتماً نقاشان را با 

صفحه‌های سفیدی که مقداری رنگ به روی ‌آنها هست بارها و بارها 

دیده باشید. دوستان این سه رنگ به این دلیل جز رنگ‌های اصلی 

نمی‌شوند.  حاصل  دیگر  رنگ‌های  ترکیب  از  که  می‌شوند  محسوب 

و  کننده  روشن  نقش  سفید  و  سیاه  اصلی،  رنگِ  سه  این  کنار  در 

تیره کننده رنگ‌ها را دارند. طبق چرخه‌ی رنگ، رنگ‌ها به دو دسته 

زرد  و  قرمز  اصلی  رنگ  دو  می‌شوند.  تقسیم  گرم  و  سرد  رنگ‌های 

سرد  رنگ  دسته  جزو  آبی  رنگ  و  هستند  گرم  رنگ‌های  از  جزوی 

است. از ترکیب رنگ آبی و زرد به مقدار و نسبت‌های متفاوت تنوع 

را  نارنجی‌ها  می‌توانیم  زرد  و  قرمز  ترکیب  از  و  داریم  را  سبز  رنگ 

بدست آوریم. ترکیب قرمز و آبی رنگ بنفش را به ما دهد که آن هم 

بنا بر میزان و نسبت ترکیب می‌تواند تنوع زیادی ایجاد کند. استفاده 

این  می‌دهد.  مدرن  تمِی  فضا  به  دکوراسیون  در  اصلی  رنگ‌های  از 

رنگ‌ها تاثیر عمده‌ای بر ببیننده دارند. اما رنگ‌ها را باید بنا بر جنس 

آنها با هم ترکیب کرد. رنگ‌ها حلال‌های متفاوتی دارند که با توجه به 

نوع حلال دسته بندی و در همان دسته ترکیب می‌شوند.

رنگ روغن: رنگ روغن یکی از انواع رنگ است که در آثار نقاشی 

بیشتر به چشم می‌خورد. در این رنگ‌ها روغن بذر کتان بکار رفته که 

حلال آن تینِر و روغن‌های گیاهی همچون برزک و کتان است. این 

رنگ‌ها از چنان قابلیت استفاده بالایی برخوردار هستند که به عنوان 

یک تکنیک نقاشی از آنها یاد می‌شود. رنگ‌های روغنی دو نوع براق 

و مات دارد؛ رنگ‌های روغنی براق دوام و ماندگاری بالاتری نسبت به 

رنگ‌های مات دارند و بنا بر این خاصیت در مواردی استفاده می‌شوند 

که بیشتر در معرض آب و شستشو و نور آفتاب قرار دارند. رنگ‌های 

روغنیِ مات عمدتاً در فضاهای داخلی و اجسامی که کمتر در معرض 

شستشو و نور و آسیب هستند استفاده می‌شود. شما از ترکیب دو 

نوع رنگ مات و براق می‌توانید از قابلیت هر دو دسته بهره ببرید و به 

نیمه مات‌ها دست یابید. 

رنگ‌های اکرلیک، پلاستیک، آبرنگ و گواش: جز دسته رنگ‌های 

محلول در آب هستند. این دسته از رنگ‌ها با توجه به حلالیت در آبْ 

قابلیت شستشو ندارند. اما به سبب ایجاد اثر متفاوتشان مورد استفاده 

هستند و باز هم همین قابلیت حل شدن در آب و رقیق بودن و نحوه 

جذبشان بر روی سطوح از جمله کاغذ پارچه و دیوارها سبب استفاده 

طرفداران  از  دلیل  همین  به  هم  آبرنگ  تکنیک  می‌شود.  بالایشان 

زیادی برخوردار است.

را  روغن  و  آب  در  محلول  رنگ‌های  ارائه شده  اطلاعات  بر  بنا  پس 

نمی‌توان با هم ترکیب کرد و ترکیب رنگ‌ها باید با توجه به جنس 

حلال از یک دسته باشد.

در شماره بعدی با ما همراه باشید تا در مورد تاثیرات رنگ‌ها بر روی 

انسان‌ها و احساسات‌شان گفتگو کنیم...

تیم سرگرمی و خلاقیت اسمیرنا
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